
 

  دوم  بخشِ گفتارششمِ

  رشا خشيا جانشينان

  اَردشير اول 
بر ) گستر شاه عدالت(خشتر  م درگذشت و پسرش با لقبِ اَرتە  پ۴۶۵خشيارشا در سال 

 سال با شأن و ۴۱ معروف است که اَردشير درازدستاين همان . سلطنت نشست جايش به
  . شوکت در ايران و جهان شاهنشاهی کرد

ايران بيش از هر زمان ديگری  ونانيان بهسبب آنکه در زمان اَردشير اول وابستگیِ ي به
علت . ئی دارد بود، اين پادشاه نيز همچون داريوش و خشيارشا در تاريخ يونان جايگاه ويژه

اين امر نيز آنست که او، همچون خشيارشا، با همۀ اميران شهرهای يونانی روابط بسيار نيکو 
اد تا اطاعت و محبتشان را نسبت فرست گير می برقرار کرده برای آا کمکهای مالیِ چشم

هرودوت در موارد متعددی از سران يونانی که کمکهای مالی . دربار ايران بر دوام بدارد به
فرمانش بودند نام برده است؛ و اين گواهی نشانۀ  کردند و گوش به اَردشير اول را دريافت می

ه و آرامش و امنيت را در شد جا اعمال می داری اين شاهنشاه بزرگ است که در همه مردم
همين سبب، اين شاهنشاه نزد  به. داشته است سراسر کشور ناور هخامنشی برقرار می

هرودوت که معاصر . ئی بيش از داريوش بزرگ يافته است نگاران يونانی گاه مرتبه تاريخ
آلوده ميان  تاباَردشير اول بوده با احترام شايسته از اَردشير اول ياد کرده ضمن يک مقايسۀ ش

داريوش نمونۀ يک تلاشگر، خشيارشا نمونۀ يک «داريوش و خشيارشا و اَردشير اول نوشته که 
بريم  رو ما وقتی از اين مردان نام می جنگجو، و اَردشير نمونۀ يک جنگاور بزرگ بود؛ ازاين

منشی و  خاطر بزرگ ول به پلوتارک نوشته که اَردشير ا١.»بايد از آا با احترام شايسته ياد کنيم
   ٢.روحيۀ والايش در ميان همۀ شاهان ايران برجستگیِ خاصی دارد

اَردشير اول پادشاهی باتدبير بود و وفاداری اقوام تابعه و شوکت ايران را با سياستهای 
او برای . مانندی در جهان حفظ کرد دستی و سخاوتمندیِ بی حکيمانه و بخردانه و با گشاده

ودیِ هرچه بيشتر مردمِ سرزمينهای زيرِ سلطه و حفظ نظم و آرامش در اين سرزمينها جلبِ خشن
برای ما ) در کتاای عزرا و نحميا(ئی از آن را تورات  اقدامات اثربخشی انجام داد که نمونه

 که سمت نمايندۀ» عزرا«نام  يکی از سران يهودا به ها، او به بنابر اين نوشته. برجا اده است



۳۳۱ شاهنشاهی هخامنشی

اورشليم رفته معبد اسرائيل را  اسرائيل در دربار ايران داشت فرمود که به الاختيار قوم بنی تام
قانون شاهنشاهی بازنويسی کرده برای يهودان  بازسازی کند، قانون کهنِ يهود را با توجه به

 که ئی نامه او در فرمان. بخواند، و ثبات امنيت و آرامش را در کشور اسرائيل برقرار بدارد
دست عزرا داد کاهنان و لاويان و رهبران دينی يهود را از پرداختن ماليات و باجِ راهداری  به

  : متن فرمان اَردشير به عزرا را تورات چنين آورده است. معاف داشت) عوارض گمرکی(
اما . از جانب ارتخششتا شاهنشاه، به عزرای کاهن و کاتبِ کاملِ شريعت خدای آسمان

نی از من صادر شد که هرکدام از قوم اسرائيل و کاهنان و لاويان ايشان که در بعد؛ فرما
چونکه تو از جانبِ . اورشليم راضی باشند بروند رفتن همراه تو به اند و به سلطنت من

شوی تا دربارۀ يهودا و اورشليم بر وفقِ شريعت  شاهنشاه و هفت مشاورِ او فرستاده می
ری که شاهنشاه و تو است ت خدايت که در دستفحص نمائی، و سيم و زری را بب

اند که جايگاه او در اورشليم است، و نيز همۀ  مشاورانش برای خدای اسرائيل بذل کرده
سيم و زر و هدايای نذری که قومِ تو و کاهنان برای خانۀ خدای خود که در اورشليم است 

آيد بر حسب ارادۀ خدای خودتان نظر تو و برادرانت پسند  و هرچه به… اند را ببری داده
حضور  و ظرفهائی که برای خدمت خانۀ خدايت به تو داده شده است را به. انجام دهيد

و چيزهای ديگر که برای خانۀ خدايت لازم است هرچه که . خدای اورشليم تسليم کنی
اران د و از من ارتخششتا فرمانی به همۀ خزانه. دانی را از خزانۀ پادشاه بده ضروری می
 صادر شده که هرچه عزرای کاهن و کاتبِ شريعت خدای )يعنی رود اردن (ماورای رود

آسمان از شما بطلبد را انجام دهيد؛ تا صد وزنه سيم، تا صد قرابه شراب، تا صد قرابه 
متوليان  (دارم که بر همۀ لاويان شما اعلام می و به… روغن؛ و نمک نيز هرچه که بخواهد

و دربانان و خادمان خانۀ خدايتان جزيه و خراج و باجِ ) نمازان پيش(نان  و سرودخوا)معبد
برطبقِ شرع خدای خودتان که در دست تو ! و تو ای عزرا. راهداری ادن جايز نيست

است قاضيان و داورانی از ميان کسانی که به احکامِ خدايتان آگاهی دارند را منصوب 
و هرکه برطبق شريعت خدای خودتان و .  دهيددانند را تعليم و کسانی که نمی… کن، 

   ٣.قانون شاه عمل نکند بر او حکم کنيد که يا اعدام يا تبعيد يا زندانی شود
اورشليم  اسرائيل که همراه او از بابل به ئی از نامهای سران بنی   عزرا سپس سياهه

دهد، و  ختصار شرح میا گونگیِ سفرش از بابل تا اورشليم را به اند را آورده است، و چه رفته
دست  فرمان شاهنشاه در اورشليم انجام داده است را به گزارشی از اقدامات اصلاحی که به

نوشتۀ او شاه و مشاورانش۔ برای  دهد، و به کمکهای نقدی از زر و سيم که دربار ايران ۔به می



۳۳۲ شاهنشاهی هخامنشی

 را در حضور سران کند که همه اقدامات اصلاحی در اورشليم در اختيار او اده بوده اشاره می
اورشليم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی که برای تدوين قوانين مدنی و جزائی برای قوم 

  . دهد اسرائيل انجام داده است خبر می بنی
حاکميت اورشليم نيز به کاهنی به نام نحميا سپرده شد که از انبيای تاريخ اسرائيل است 

گفته که در بزمهای  اسرائيليان می زنانه به بوده، و لافسر برده  و سالهای بسياری را در ايران به
  . شاهی ساقی بوده و مورد محبت و نوازش شاهنشاه بوده است

آميز بود، و  خوانيم، بسيار موفقيت اقدامات عزرا در فلسطين، چنانکه در تورات می
نوينِ ارادۀ چندان مورد خشنودیِ يهودان قرار گرفت که پيشگوهای يهود خبر از ظهورِ تجلیِ 

   ٤.داد خدای اسرائيل برای فرستادن خوشبختیِ همگانی می
ئی از اقدامات اَردشير  صورت نوشته برای ما بازمانده است نمونه اين نمونه که خبرش به

 عمال شده و ثبات و آرامش را در جهاناست که در همۀ سرزمينهای درون قلمرو شاهنشاهی ا
وقتی گواهی تورات دربارۀ رفتار اَردشير اول با قوم . شته استدا زير سلطۀ ايران برقرار می

شود که رفتار شاهنشاه با اقوام  گونه باشد معلوم می اهميتی همچون اسرائيل اين کوچک و بی
  . تر از اين نيز بوده است بزرگتر پدرانه

ی که بنابر ترتيبات. گفتيم که عزرا نماينده و سرپرست امور قوم اسرائيل در شوش بود
کوروش و داريوش ايجاد کرده بودند، هرکدام از اقوامِ زير سلطۀ شاهنشاهی يک نمايندۀ 

در يک نظام » وزيرِ امور اقوام و مليتها«الاختيار در دربار ايران داشت که سمتش شبيه  تام
ترين شخصيت هر قوم و از خاندان حکومتگران ديرينه  اين شخص بلندپايه. فدرالی بود شبه

توسط اين شخصيتها اداره  کليۀ امور مربوط به اقوام و سرزمينهای زير سلطه معمولاً به. ودب
اين شخصيتها در . وسيلۀ آا بر امور قوميتها نظارت و هدايت داشت شد؛ و دربار ايران به می

زمان داريوش و خشيارشا و اَردشير و پس از آا چندان مورد احترام دربار ايران بودند که 
های  که بر ديواره» بران هديه«تصاوير . کاری شد جمشيد کنده پيکرهاشان در شوش و تخت

اند؛ تصاويری  شود از همين شخصيتها است که نمايندگان قوم خودشان تخت جمشيد ديده می
دهد دربار ايران ميان اينها و پارسيان و مادها تفاوتی قائل نيست، و همه را  که نشان می

عنوان  گويند فلان شخصيت بلندپايۀ يونانی به داستاای يونانيان که می. شمارد سان می يک
نشست، اشارۀ واقعيش  زيست و بر سرِ سفرۀ شاهنشاه می در دربار ايران می» دوست شاهنشاه«

  . به چنين شخصيتهای يونانی است که سرپرستان امور يونانيان در دربار ايران بودند



۳۳۳ شاهنشاهی هخامنشی

  طلبانه در مصر  جنبش استقلال
متيخ که حاکم  پسر پسام» حوروس ان«نام  م مردی از خاندان فرعونان به  پ۴۶۰در سال 

يکی از شهرهای ليبيا از جانبِ ايران بود، با استفاده از فرصتی که درگذشت ناگهانیِ شهريار 
پيش آورده بود، سپاهيانی که از سربازان ) هخامنش پسر داريوش(سالخوردۀ پارسیِ مصر 

صدد بيرون کشيدن  مصر لشکر کشيد و به دوران يونانی در اختيار داشت را برداشته بهليبی و مز
اشارۀ آتن قول  ظاهرا مزدوران يونانیِ سپاه ايران در مصر نيز به. مصر از اشغال ايرانيان برآمد

غرب مصر درگرفت سپاهيان ايران  او داده بودند؛ زيرا در نبرد سختی که در شمال مساعدت به
حوروس ممفيس را گرفته تشکيل سلطنت داد تا پادشاهی فرعونی را احياء   يافتند و انشکست

ولی سپاهيان ايران که از ياریِ سپاهيان بومی نيز برخوردار بودند در پادگاای ممفيس . کند
   ٥.انتظار رسيدن کمک از ايران ماندند و تبس استواری نشان دادند و به

 با مذهب رسمیِ کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بود حوروس اختلافی که مذهب ان
ئی که از  خاطر خشنودی مصر نيز به) فقهای(بيشينه کاهنان . گير شود که شورش او در مصر همه

ولی او درصدد بود که . رفتار ايرانيان داشتند نه خواهان او بلکه خواهان شاهنشاه ايران بودند
 و ليبيايی که در فرمان داشت مصر را از سلطۀ ايرانيان بيرون با تکيه بر نيروی مزدوران يونانی

او با آتن نيز ۔که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده۔ تماس گرفته سران آتن را . بکشد
اين اميد که با مشغول داشتن نيروهای  برای شوراندان يونانيان برضد ايرانيان برآغاليد، به

  . يان بتواند قدرت نوپايش در مصر را استوار سازدايران در مقابله با شورشهای يونان
حوروس و متوقف کردن  اَردشير برای جلوگيری از همسويیِ آتن و يونانيان با شورش ان

بازو را از ليديە با  نام مگَە هرگونه احتمال شورش ضد ايرانی در يونان، افسری پارسی به
ها درصدد انجامش بودند با ديدها و  ه آتنیاسپارت فرستاد؛ و تحريکاتی ک اختيارات ويژه به

اَردشير برای فرونشاندن شورشِ . سران يونانيان داد فروخوابانده شد بازو به هائی که مگَە رشوه
مصر گسيل  به) بازو اين نيز نامش مگَە(فرماندهی شهريار سوريه  حوروس سپاهيان شام را به ان

حوروس که بر  ان. مصر فرستاده شد عنوان شهريار به نيز بهنام آريارمنە  يک هخامنشی به. کرد
مزدوران يونانی و ليبيايی تکيه داشت و در ميان کاهنان مصری دارای حمايتی نبود در برابر 

سختی شکست خورد؛ مزدوران يونانيش چنان کشتار شدند که از ميان همۀ  اين سپاه به
. حوروس دستگير شد، و شورش فروخوابيد ان. مزدوران يونانی فقط پنجاه نفر زنده در رفتند

راه افتاده بودند  حوروس به پنجاه کشتی از مزدوران يونانی که پيش از اين برای کمک به ان
سرنوشت اين مزدوران البته . کرانۀ شمالیِ مصر رسيدند که شورش فروخوابيده بود زمانی به



۳۳۴ شاهنشاهی هخامنشی

ايران  حوروس به ان. يونان بگريزند يا بهشان نيز توانستند که از راه در کشتار بود، و بسياری
همراه  دستگيرشدگان يونانی نيز سرانشان به. اش تصميم بگيرد فرستاده شد تا شاهنشاه درباره

. زندان افتادند فرمان شاهنشاه به حوروس و يونانيان به ان. ايران فرستاده شدند حوروس به ان
 قرار گرفتند، و يکی از پسران حوروس مورد بخشودگی فرزندان و اعضای خاندان ان

حاکميت همان شهری در ليبيا گماشته شد که پدرش پيش از  جای پدرش به حوروس به ان
حوروس پنج سال ديگر زنده بود و پيش از آنکه بخشوده شود درگذشت؛ اما  ان. شورش داشت

و زودی مورد بخشودگی قرار گرفته آزاد شدند  يونانيانی که دستگير شده بودند به
   ٦).م  پ۴۵۶سال (سرزمينهای خودشان برگشتند  به

بخشی  دار و رضايت فرمان اَردشير در مصر اصلاحات دامنه دنبال سرکوبیِ شورش، به به
انجام شد، و کاهنان و مردم مصر بيش از پيش از شاهنشاه و ايرانيان رضايت خاطر يافتند 

خوانيم، کاهنان  ن زمان بازمانده است میچنانکه در اسناد بازمانده از کاهنان مصری که از آ
بلندپايۀ مصری اَردشيردوم را ۔همچون داريوش و خشيارشا۔ يکی از فرعونان قانونیِ مصر و 

هيچ . کردند آوردند و او را تقديس می شمار می به) رع آمون(برگزيده و پسر خدای آسمانی 
ن زمان باشد تا کنون يافت نشده است، سندی که نشانگر ناخشنودی سران مصر از ايرانيا در اي

  . گاه يافت نشود و شايد هيچ

  يونان در زمان اَردشير اول 
اقدامی بزند يک  ها از بيم آنکه شاهنشاه برضد آتن دست به پس از اين رخدادها، آتنی

 ٧های يونانيان بازنوشته است، گونه که اومستد از نوشته آن. شوش فرستادند هيأت بلندپايه به
ايشان اطمينان داده شد که شاه ايران برای  ر مذاکراتی که سران آتن با دربار ايران داشتند بهد

دربار ايران قول دادند که درصدد برآغاليدن  ها نيز به آتنی. يونانيان يک دوست خوب است
به دربار ايران نيز قول داد که اقدام . آيند مردم جزاير دريای ايژه و ناامن کردن منطقه برنه

های  ها نيز قول گرفت که يونانيان در منطقه ايجاد پادگان در خاک يونان نکند، و از آتنی
ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و  مشخصی که مورد نظر دربار ايران بود اقدام به

نيز از . شان در دريای ايژه و افزودن بر شمار ناوهاشان نباشند درصدد تقويت نيروی دريايی
هرگونه شورشی در مصر و ليبی خوداری  آتن پيمان گرفته شد که در آينده از ياری بهسران 
رسميت  آتن برگشت؛ زيرا دربار ايران استقلال آتن را به اين هيأت با دست پر به. ورزند

   .آيد قلمرو شاهنشاهی برنه آا اطمينان داده بود که درصدد الحاق آتن به شناخته و به
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بلندپروازيهايش برای تشکيل يک پادشاهی آتنی در دماغۀ بالکان و گاه  ولی آتن هيچ
م،   پ۴۴۵چند سالی پس از رخدادهای بالا و در سال در سال . دريای ايژه را از سر بيرون نکرد

 ساله شد، و قصد داشت ۳۰پريکلس ۔حاکم مقتدرِ آتن۔ با شاه اسپارت وارد يک پيمان صلح 
های غربی اناتولی را برضد ايران بشوراند، و با استفاده   کرانهکه يونانيان جزاير دريای ايژه و

در خاک ) نشينِ غربِ اناتولی سرزمينهای يونانی(از آشفتگیِ اوضاع در سرزمينهای اَيونِيە 
گيریِ برنامۀ  او در پی. اصلی يونان بر دامنۀ قلمرو خويش افزوده تشکيل سلطنت آتنی بدهد

لشکرکشی غافلگيرانه متصرف شد، ولی سران جزيره خودش جزيرۀ ميليتوس را در يک 
ها  برای بيرون راندن آتنی) اَسپە پشوتن پسر ويشت(سارديس گريخته از شهريار ليديە  به

ها با   مردی از مردوران يونانی به ميليتوس گسيل شد، آتنی۷۰۰يک سپاه . استمداد کردند
پشوتن در جزاير ). م  پ۴۴۱سال (نده شد دامن ايران برگردا دادن تلفاتی گريختند، و جزيره به

ئی  دريای ايژه و نيز شهرهای يونان اروپايی که در قلمرو ايران بودند اقدامات خشنودگرانه
همراه يکی  انجام داد، و برای آرام داشتن آتن نيز هيأتی از شخصيتهای بلندپايه از سارديس به

تا با سران آتن مذاکراتی انجام داده آتن گسيل شد  از سران آتن که در خدمت ايران بود به
آا اطمينان دهد که ايران درصدد گرفتن آتن نيست، و آتن نيز نبايد که درصدد برآغاليدن  به

  . يونانيان برضد سلطۀ ايران باشد
دادند، ميان اسپارت و  دنبال اين رخدادها، و در اثر تحريکاتی که سران آتن انجام می به

 ساله که پيش از اين ميان آتن و اسپارت منعقد شده بود ۳۰مان صلح آتن اختلاف افتاده پي
جنگهای «زودی جنگهای درازمدتی ميان آتن و اسپارت آغاز شد که به  نقض گرديد، و به

آشوب کشاند و توان آتن و اسپارت  اين جنگها يونان اروپايی را به. معروف است» پلوپونيس
اران قديم يونان اين جنگها را ناشی از تحريکات دربار نگ گرچه عموم تاريخ. تحليل برد را به

اند که معلوم بدارد ايران  دست نداده ئی به اند، ولی هيچ نشانه ايران در آتن و اسپارت نوشته
لوحانه  در يک داستان ساده. های اين جنگ دست داشته باشد گونه در برافروختن شعله چه

جا  نام نارگيليە که آوازۀ زيبايیِ او در همه ر زيبا بهاند که دولت ايران يک روسپیِ بسيا نوشته
آتن فرستاد؛ سياستمداران برجستۀ آتن اينها  پيچيده بود را با چندين روسپیِ زيباروی ديگر به

دست شاه افتاد، و ناگهان  زودی به را با آغوش باز پذيرفتند، و رازهای پنهانی و درونی آتن به
   ٨.آغاز شد ۴۳۱جنگهای پلوپونيز در سال 

انگارانه برای رخداد بزرگی چون جنگ داخلی  چنين داستانی ۔البته۔ توجيهی ساده
اينکه ناگهان . يونانيان رساند يونان است که سالها ادامه يافت و گزندهای بسيار بزرگی به
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ميان سران آتن با خودشان از سوئی و ميان آتن و اسپارت از سوی ديگر چنان اختلافی افتاد که 
جنگ ويرانگر انجاميد تفسيرش برای مردم آتن دشوار بود، و نويسندگانشان ۔ناچار۔ آغاز  به

حضور نارگيليە و روسپيان زيبارو در آتن مربوط ساختند، و اختلاف شديدی که  شدن آن را به
توطئۀ دربار  ميان سران آتن بروز کرد را ناشی از اقدامات پنهانی نارگيليە پنداشتند که به

  . ن صورت گرفته بودايرا
علت حقيقیِ جنگهای پلوپونيز رقابت اسپارت و آتن بر سرِ سيادت در يونان اروپايی 

سده بود که در يونان اروپايی برای تشکيل سلطنت سراسری آغاز  بود، تلاشی که حدود يک
رقی در م که با ايران و جهان ش يونان از اواخر سدۀ ششم پ. نتيجه نرسيده بود شده و تا کنون به

ارتباط قرار گرفت بدايات تشکيل تمدن خويش را آغاز کرده بود، و چنين جنگهائی 
بايست به تشکيل يک سلطنت ناور يونانی انجامد و سراسر  آمدهای ناگزير آن بود که می پی

اين تلاشها ۔که مشات بسيار زيادی با . يونان اروپايی را زير يک چتر قدرتمند درآورد
سدۀ ديگر  های پيش از تشکيل پادشاهی ماد داشت۔ يک های ايرانی در سده ےتلاشهای کاو

پس از آغاز جنگ پلوپونيز در يونان ادامه يافت تا آنکه با تشکيل پادشاهی ناور مقدونيە در 
  . عنوان يک قدرت وارد عرصۀ جهانی شد جزيرۀ بالکان ثمر داد، و جهان هلنی به شبه

مسئوليت . رانيهای گستردۀ سراسری در يونان اروپايی بودنتيجۀ جنگهای پلوپونيز وي
کرد که دربار ايران  حفظ صلح و آرامش جهانی که دولت ايران بر دوش داشت ايجاب می

حال، دربار ايران در ميان  با اين. ناآراميهای ويرانگر در يونان اقدام کند برای پايان دادن به
رسد  نظر می به. لتی در امور داخلی يونانيان نکردطرف ماند و هيچ دخا اين جنگها کاملاً بی

حوروسِ مصری شرکت کرده بودند اَردشير از  علت آنکه مزدوران يونانی در شورش ان که به
دست خودشان  حال خود واگذاشت تا سرزمينشان را به يونانيان در خشم بود، لذا آا را به

بار بود که دولت ايران مسئوليت  نخستيناز زمان کوروش بزرگ تا کنون، اين . ويران کنند
افکند و چشمانش  حفظ صلح و نظم و امنيت جهانی را در اين منطقه از جهان به پشت سر می

شايد اَردشير تشخيص داده بود که يونانيان ترجيح . بست را بر رخدادهای ويرانگرِ يونان می
حال خودشان واگذارد تا  نانيان را بهدهند که ايران در امور داخلی يونان مداخله نکند و يو می

همين مداخله نکردن ايران برای . طريق خودشان حل کنند مشکلاتشان را در ميان خودشان به
اين  نگاران بعدی يونان را به های جنگهای داخلی يونانيان بود که تاريخ فرونشاندن شعله

  . ا کرده بوده استگمان افکند که اين جنگها را تحريکات ايرانيان در يونان برپ
طور کامل وابسته  سال ادامه داشت، اسپارت به۱۱در پايان اين جنگها درازمدت که 
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باره ضمن سخن از يونان در گفتار گذشته سخن گفتيم، و ديديم که دولت  ايران شد، و در اين به
 ديديم بگير ايران بود، و نيز داد، ناوگان اسپارت مستمری ارتش اسپارت مستمری می ايران به

نام  وبيش وابستۀ ايران بود و يکی از سرا آتن به که آتن نيز در عين حفظ استقلالش کم
زيست و زبان پارسی آموخته و تابعيت  عنوان مشاور امور يونان در سارديس می کبيادس به ال

همۀ . کرد پوشيد و مستمری سالانۀ گزافی دريافت می ايران را پذيرفته بود و رخت ايرانی می
تنها شهری از . ايران با حفظ خودمختاری داخلی بود نها خبرِ وابستگی شهرهای يونان بهاي

شهرهای يونان که استقلال کامل داشت آتن بود، که او نيز از وابستگی مالی به ايران بيرون 
کردند که معنای  نبود، و بسياری از سرانش از ايران کمکهای مالیِ خشنودکننده دريافت می

عنوان سپاهيان مزدور  اضافه آنکه هميشه گروههای از مردان آتنی به ری بود؛ بهديگرش مستم
اومستد فصل تاريخ ايران . کردند نظامِ ارتش ايران در ليديە و مصر و ليبی خدمت می در پياده

 آغاز کرده و نشان جدايی بينداز و زير فرمان آوردر دوران اَردشير اول را با عنوان برجستۀ 
گونه با استفاده از طلاهايش سران يونان را خريده و سراسر يونان   که اَردشير اول چهداده است

   ٩.زير فرمان آورده بود را به

  خشيارشا دوم و داريوش دوم 
 سالۀ سلطنت اَردشير اول ايران همچون دوران داريوش و خشيارشا همچنان ۴۱در دوران 

  . ترين نحوی پاسداری نمود دن خاورميانه بهشوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از تم
عهد بود  م پسر بزرگترش خشيارشا که ولی  پ۴۲۴سال  پس از درگذشت اَردشير اول به

خورده بود پس از دو سال درگذشت و  ولی خشيارشا دوم چونکه مردی سال. سلطنت رسيد به
  . برادرش داريوش دوم داد جايش را به

 دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی دوران سلطنت داريوش دوم
جنگهای پلوپونيز در چهارمين سال سلطنت داريوش دوم متوقف شد و ميان آتن و . بود

ولی اين آرامش نيز . دوران آرامش برگردد اسپارت آشتی برقرار گرديد تا يونان اروپايی به
  .  گرديد۴۱۳گ تازه در سال زودگذر بود، و بلندپروازيهای آتن سبب بروز جن

سال در يک حرکت  علت بروز دوبارۀ جنگ اسپارت و آتن آن بود که آتن در اين
هدف از اين لشکرکشی . لشکرکشی کرد) سيسيل(آسا با چندين ناو به جزيرۀ سيکيليە  برق

ک اين ي. تاراج اموال مردم سيکيليە بود که بازرگانان بسيار ورزيده و بسيار ثروتمند بودند
آتن  کرد که دربار ايران برای گوشمالی دادن به اقدام ضدتمدنی و آشوبگرانه بود و ايجاب می
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جای او يک افسر  دنبال اين رخداد، پشوتن از شهرياری ليديە برکنار شد و به به. اقدام کند
رت بر سارديس گسيل گرديد و اختيار نظا درنە به نام چيترفَرنە پسر وی بسيار شايستۀ پارسی به

نيمۀ شمالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونيە و . او داده شد جزيرۀ بالکان نيز به سراسر شبه
تراکيە و بيزانت و جزاير دريای ايژه تا اين زمان در حيطۀ نظارت شهريار ليديە، و نيمۀ جنوبی 

تولی در غرب انا اضافه جزاير کريت و سيکيليە و قبرس و ديگر جزاير جنوب شامل اسپارت به
جای پدرِ متوفّايش  بازو که تازه به نامِ فَرنە يک پارسی به. حيطۀ نظارت شهريار ليکيە بود

نفع  شهرياریِ ليکيە رسيده بود برای آنکه سرپرستیِ جنوب شبه جزيرۀ بالکان را به به
. ر بکشدآتن لشک شاه اسپارت فرمان فرستاد که از راه سالاميس به  چيترفَرنە از دست ندهد به

بازو لشکری از مزدوران يونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در  چيترفَرنە نيز در رقابت با فَرنە
شدۀ اسپارت  آتن شرکت کنند؛ بعلاوه در مذاکراتی که با سران دعوت لشکرکشی او به

سپاهيان اسپارت مستمری بدهد و هزينۀ نگهداری  سارديس انجام داد متقبل شد که به به
  . وهای اسپارت را بپردازدنا

در ميان اين رخدادها، در سال . سان جنگ داخلی يونان ديگرباره ازسر گرفته شد اين
دنبال درگذشت شهريار پارسیِ مصر، يک مدعی فرعونی ۔که از مردم جنوب  م، به  پ۴۱۰

کرد۔ برضد  از جانب ايران حکومت می) شمال سودان امروزی(مصر بود و در منطقۀ نوبه 
کمک مزدوران يونانی بر يکی از شهرهای مهم مصر دست يافته  پا خاست و به سلطۀ ايرانيان به

سبب آنکه  مصر گسيل شد، به برای خودش تشکيل سلطنت داد؛ ولی همينکه شهريار جديد به
دادند و  کردند و ايرانيان را بر بوميان ترجيح می مردم مصر از اين مدعی فرعونی حمايت نمی

ورزيدند، او توان نداشت که هزينۀ  مدعیِ فرعونی خودداری می  ماليات بهاز پرداختن
نگهداری سربازان مزدورش را که عموما يونانی و ليبيايی بودند تأمين کند، و سلطنتش خود 

دهد که  اين دوران در مصر بازمانده است نشان می اسنادی که مربوط به. خود متلاشی شد به
ۀ مردمی نداشته و کاهنان مصری فرعون راستين را شاهنشاه ايران اين شورشی در مصر پشتوان

۔يعنی داريوش » مری آمون رع انتاريوش«در اين اسناد از داريوش دوم با نام . اند دانسته می
  . اند شناخته است۔ ياد شده و او را تنها فرعون زمانه می) هردو خدای مصر(که روح آمون و رع 

 ازسر گرفته شده بود زياای بزرگی بر آتن وارد ۴۱۳در سال جنگهای داخلی يونان که 
باری  آورد و اسپارت که از کمک ايران برخوردار بود در آن پيروز گرديد و پيمان صلح خفَّت

بيشينۀ ناوهای آتن در اين جنگها نابود شده . بر آتن تحميل شد و آتن در يونان منزوی گرديد
آن زوديها بتواند  اينکه به آتن رسيده بود، و اميد آتن به هبودند، زياای مادی چشمگيری ب
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اومستد نوشته که برندۀ جنگ دومِ آتن و اسپارت ايرانيان . قدرت بگيرد از دست رفته بود
 ١٠.اسپارت دادند پيمان صلح را بر آتن تحميل کردند آا از راه کمکهای مالی که به. بودند

. اسپارت دانستند و از ايران در خشم بودند کهای ايران بهها پيروزی اسپارت را نتيجۀ کم آتنی
و اين درست بود، زيرا آتن و اسپارت پس از اين جنگ بيش از هر زمان ديگری وابسته 

ئی۔ استقلال آتن و اسپارت را به رسميت شناخت،  نامه ايران شدند؛ اما ايران ۔طبق پيمان به
نطقۀ جنوبی شبه جزيرۀ بالکان حفاظت کند، و از اسپارت تعهد گرفت که از آرامش و امنيت م

. پا شود را سرکوب کند هر شورش احتمالی که در يکی از شهرهای منطقه برضد سلطۀ ايران به
  : ئی که چيترفَرنە به شاه اسپارت داد را توکيديد چنين آورده است نامه متن پيمان

ان اسپارت نخواهند جنگيد و پيمان گاه با اسپارت و هم برانش هيچ داريوش شاه و فرمان
چنانچه اسپارتيها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند يا . آا آسيب نخواهند رساند به

چنانچه شاهنشاه تقاضائی از اسپارتيها داشته باشد، در صورتی که يکديگر را برای اين 
آا جنگ و صلح را با همکاری . تقاضا متقاعد کنند شايسته است که انجام گيرد

 سرزمينهای خودش فراخوانده باشد سپاهيانی که شاهنشاه به. يکديگر انجام خواهند داد
شان   هزينۀ نگهداری)يعنی مزدورانی که از اسپارت وارد ارتش ايران در اناتولی شوند(

اند به ضد  چنانچه يکی از شهرهائی که شامل اين پيمان. برعهدۀ شاهنشاه خواهد بود
شاهنشاه ياری  د ديگران بايد مانع او شوند و با همۀ توانشان بهسرزمينهای شاهنشاه برخيز

   ١١.دهد آا می شاهنشاه هم همين وعده را به. دهند
در همين زمان هيأت بلندپايۀ آتنی برای بستن پيمان مشای وارد سارديس شدند، و 

اين  ناچار بهچيترفَرنە از آا خواست که حاکمِ ديگری را برای خودشان برگزينند؛ و آا 
  . فرمان گردن ادند

م گرچه دارای  بينيم، آتن و اسپارت در پايان سدۀ پنجم پ انکه میترتيب، چن اين به
شاهنشاهی ايران مأموريت خويش . حاکميت مستقل بودند ولی زير فرمان ايران قرار داشتند

ترين  شايسته يترانه را بهدر پاسداری از صلح و امنيت در يونان اروپايی و جزاير دريای ايژه و مد
حال خود رها شود  آتن بارها و بارها نشان داده بود که اگر به. نحو ممکن انجام داده بود

کرد که آتن هميشه در  زند؛ لذا پاسداری از آرامش و امنيت اقتضا می آرامش منطقه را برهم می
   .مهار و زيرِ نظر باشد

که ايران بر سر او اد بود بر او تحميل شد اما اين آرامش اجباری آتن که توسط مهاری 
سوی بندرگاههای  کارواای بازرگانی آتن دوباره در درياها به. سيار سودمند بودبرای آتن ب
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اناتولی و مصر رفته وارد  راه افتادند، جوانان آتنی دوباره فرصت يافتند که به يی به مديترانه
سوی آتن سرازير  که برای يونانيان انبوه بود بهاز اين رهگذر درآمدهائی . ارتش ايران شوند

وران آتنی با فراغت بال فرصت  دنبال آورد، و انديشه ها به اين درآمدها رفاه را برای آتنی. شد
های فرهنگی تاريخ يونان  درخشانترين چهره. هاشان بپردازند پرداختنِ انديشه يافتند که به

بعد برصحنۀ تمدن يونان ظاهر شدند و  ين زمان بهاز هم) سوفسطائيان و سقراط و شاگردانش(
از همين زمان بود که آتن رفت تا جايگاه خويش را در صحنۀ تمدن . سازی پرداختند فرهنگ به

جهانی تعيين کند؛ و اين فرصتی اجباری بود که سياستهای حکيمانۀ دربار ايران در اختيار 
گفتند که خداها ايرانيان را نوکر  زنانه می فهاشان لا ها اکنون در سروده آتنی. آتن اده بود
يونانيان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و  اند تا به اند و آا را واداشته يونانيان کرده

زد  اسخيليوس که لاف پيروزیِ آتن در سالاميس بر خشيارشا می» پارسيان«همچنان نمايشنامۀ 
توانند در هر  ديدند که می ز هم چندان نيرومند میبردند و خويشتن را هنو روی صحنه می را به

در نمايشنامۀ ديگری که تيميتيوس ميليتوسیِ مقيم آتن . نبردی ايرانيان را شکست بدهند
زدند که  لاف می) م  پ۴۱۰سال (های منظوم سروده بود  برای شرکت در مسابقۀ نمايشنامه

زيردستی ايرانيان  ای زرِ ايرانيان تن بهخاطر حصول پوله آتنيها همچون اسپارتيان نيستند که به
دل داشت که تيميتيوس برندۀ جايزۀ بزرگ  ها را خوش ها چندان آتنی اين سروده. بسپارند

اين در حالی بود که بسياری از جوانان آتنی خود را برای رفتن به آناتولی و مصر . مسابقه شد
شان اکنون در  از افسران برجستهکردند، و شماری  برای مزدوری در ارتش ايران آماده می

  . سارديس در خدمت ارتش ايران بودند

  اَردشير دوم و شورش کورش کهتر 
سلطنت رسيدن   درگذشت و پسر بزرگش ارشک که پيش از به۴۰۴داريوش دوم در سال 

 سلطنت به) اَردشير(دنيا آمده و در چند سال اخير شهريار بابل بود، با لقب ارتەخشتر  او به
دانيم۔  دهد که مادرش از قبايل پارت بوده؛ زيرا ۔چنانکه می نام اين پادشاه نشان می. نشست

  . ها معمول بوده است نام ارشک فقط در ميان پارتی
صورت يک قانون نانوشته درآمده بود، کوروش پسر  طبق رسم دربار هخامنشی که به

چونکه در زمان سلطنت پدر ) اميمن پس او را کوروش کهتر می که از اين(ديگر داريوش دوم 
سببی که خودش  شد؛ ولی اَردشير ۔به عهد و جانشين او می بايست که ولیِ دنيا آمده بود می به

کوروش کهتر در اين زمان . عهد کرده بود تشخيص داده بود۔ پسر بزرگش داريوش را ولیِ
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روزهائی که . بع قلمرو او بودندپتوکَە و اَيونِيە نيز تا شهريار ليديە و در سارديس بود؛ کت
پايتخت  داريوش دوم بيمار بود کوروش از ليديە حرکت کرد تا پيش از وفات پدرش خود را به

پايتخت رسيد که پدرش  عهد را کسب کند؛ ولی زمانی به برساند شايد بتواند مقام ولیِ
  . سلطنت نشسته بود درگذشته و برادرش اَردشير به

دتی پيشتر در اناتولی با چيترفَرنە ۔ شهريار ليکيە و فرمانده سپاهيان کوروش کهتر از م
گذاری  او نيز برای شرکت در مراسم تاج. ايونِيە۔ که از عموزادگانش بود اختلاف داشت

سلطنت دارد و  داريوش اطلاع داد که کوروش هوای دستيابی به شوش رفت، و به اَردشير دوم به
اَردشير دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده . پروراند ه در سر میقصد سوء دربارۀ شاهنشا

 پادرميانی کرد و از شاه خواست پريزاتيشولی مادرش . در کاخ زير اقامت اجباری قرار داد
درنتيجه، کوروش کهتر بخشوده شد و . شهرياری ليديە برگرداند که کوروش را ببخشايد و به

  . پتوکَە منصوب گرديد ە و کَتشهرياری ليدي ديگرباره به
آمد  سبب اين پيش توطئۀ رقيبش چيترفَرنە سرشکسته شده بود و به کوروش کهتر که به

زور از  ليديە درصدد برآمد که پادشاهی را به محض بازگشت به از برادرش رنجيده بود به
 افلاطون۔ که از داستان اين رخداد را گزينوفون ۔شاگرد سقراط و همدرسِ. برادرش بستاند

سفرِ / لشکرکشی (آناباسيسنظام سپاه کوروش کهتر بوده در کتابِ خويش  مزدوران پياده
شرح وقايع  در اين کتاب که از اول تا آخر به. رشتۀ تحرير درآورده است با آب و تاب به) جنگی

ص دارد، اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نيز فرجام سپاه او اختصا مربوط به
دهد که  دست می ئی دربارۀ بخشهائی از ايران آن روزگار به گزينوفون معلومات ارزنده

شورش برضد برادرش را  او علت تصميم کوروش به. خواندنش برای هر ايرانی ضرورت دارد
توطئۀ چيترفَرنە در مراسم  کند که کوروش به های چيترفَرنە ذکر کرده تأکيد می توطئه

زندان افتاد و نزديک بود که اعدام شود، و پس از آن   اَردشير دوم بازداشت شد و بهگذاری تاج
  . بر برادرش خشم گرفت و برآن شد که سلطنت را از او بستاند

ئی  آورم تا نمونه ابتدا نوشتۀ گزينوفون دربارۀ علت شرکتش در سپاه کوروش کهتر را می
نظام  انی در اين سپاه، که معمولاً هميشه در پيادهباشد برای انگيزۀ شرکت ديگر مزدوران يون

نويسد که نه افسرِ بلندپايه بود و نه  گزينوفون دربارۀ خودش می. کردند ايران خدمت می
سبب وارد سپاه ايران شد که يکی از افسران آتنی سپاه ايران در  اين فرمانده ناو جنگی، ولی به

او  امه نوشته او را دعوت کرد که همراه وی شود، و بهاو ن ليديە که از دوستان سابق او بود به
وعده داد که اسباب آشنايی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکيد نمود که اگر 
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گزينوفون پس از . »آيندۀ زندگيت تر از زندگی در شهر خودت خواهد بود«چنين شود 
او رهنمود داد که به   کرد، و سقراط بهدريافت نامۀ دوست افسرش با استادش سقراط مشورت

گزينوفون هدايای شايسته . مشورت کند) خدای تقدير نزد يونانيان(» آپولون«دلفی برود و با 
او رهنمود  خدا به. عرض خدای يونانيان رساند دلفی رفت و تصميمش را به با خود برداشته به

نزد سقراط برگشت و گفت که   بهوقتی. صلاحش خواهد بود داد که خدمت در ارتش ايران به
پرسيدی  بايد از خدا می«: خدا با خدمت او در سپاه ايران موافقت کرده است، سقراط گفت

خواهی بروی و او  ای می ولی گفته. مصلحت تو است يا نرفتن همراه کوروش به که آيا رفتن به
   ١٢.» خدا عمل کنیاکنون کاری است که شده است و تو بايد که طبق فرمان. گفته است برو

و اما دربارۀ آن افسر آتنی که دوست گزينوفون بود، گزينوفون نوشته که از نوجوانی 
يکی از مربِيّان نظامی پول پرداخت و نزد  انجام کارهای بزرگ داشت و به نامجو بود و علاقه به

رد، و وقتی او آموزش نظامی ديد، و با بسياری از مردان روزگارش تماسِ دوستانه برقرار ک
خدمت ارتش  نظام را برعهده بگيرد به تواند فرماندهی يک تيپ پياده احساس کرد که می

   ١٣.ثروت و شهرت برسد راه به ايران در ليديە درآمد تا از اين
ها افتخار بزرگی  گونه که گزينوفون نوشته است، مزدورِ ارتش ايران شدن برای آتنی آن
او نوشته . شان بسيار اثربخش بود شد در زندگی پرداخت میآا  شد؛ و مزدی که به تلقی می

اعم از افسرانی که در شهرها برای کوروش سرباز گرد آوردند يا سربازانی «که مزدوران يونانی 
که همراه آا رفتند، شهر و ديار و دوستان و خانواده و پدر و مادر، و بعضی هم زن و 

آا اميد داشتند که اين ترين فرصت . ش درآمدندخدمت کورو فرزندانشان را رها کرده به
آتن برخواهند گشت و خوشبختی را برای  برای کسب ثروت است و پس از مدتی با دست پر به

سبب بود  آن اين به. آسايش سپری خواهند کرد شان خواهند آورد و بقيۀ عمرشان را به خانواده
اند ثروای بسيار اندوخته و  دمت کردهکه اينها شنيده بودند کسانی که در ارتش ايران خ

   ١٤.»اند هم زده زندگی محترمانه به
کوروش شماری از افسران ايرانیِ شهرهای آتن و اسپارت و تراکيە و جزاير دريای ايژه و 

بودند يا با او روابط دوستانه ) اکنون کوروش کهتر(کريت و مالت که در اطاعت شهريار ليديە 
هرکدام مبالغ گزافی پول داد و از آا خواست که ترين و  راخواند، و به سارد ف داشتند را به

انه برای اين اقدام نيز فراهم . ليديە ببرند ترين جنگاوران خويش را گرد آورده به کارآزموده
بری از او نبود۔ شدت يافته بود، و  فرمان بود، زيرا اختلافات او با چيترفَرنە ۔که حاضر به

شاهنشاه نيز نامه نوشت که قصد دارد  او به. گفت که قصد پيکار با چيترفَرنە دارد کوروش می
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او همراه با اين اقدامات . اند قوم پيسيدی را سرکوب کند، زيرا در منطقه ناامنی ايجاد کرده
ار را از شوش فرستاد تا شاهنشاه و درب پتوکَە را نيز به فريبکارانه، ماليات ليديە و اَيونِيە و کَت

  . هرحيث در غفلت نگاه دارد
پنداشتند کوروش در اين بازی برنده  در ليديە بودند کسانی از پارسيها و ماديها که می

او در . توانست که روی اينها نيز حساب کند دادند، و او می شود، لذا از او حمايت نشان می
رودان  ميان آسا خودش را به برقراه افتد و با يک حرکت  نظر داشت که با يک سپاه ورزيده به

 پارسی و مادی را برداشته ۵۰۰چيترفَرنە از نوايای کوروش بو برد و. رسانده بابل را بگيرد
  . عرض شاهنشاه رساند انگيز کوروش را به شوش رفت و شرح اقدامات شک به

ن و اسپارت و هزار مزدور يونانی که از آت۱۵ترين زبدگان سپاه ليديە و  کوروش با ورزيده
مزدوران يونانی . ديگر شهرهای يونان اروپايی جذب شده بودند از سارديس حرکت کرد

ارخوس بودند که تا آن هنگام  نام کلی نظام تشکيل داده زير فرمان افسری به لشکر ويژۀ پياده
ی را ماه مزدوران يونان کوروش کهتر حقوق سه. نمايندۀ دولت ايران در يونان اروپائی بود

يک کشورِ ( چون وارد خاک کيليکيە ١٥.آا پرداخت قرار ماهی يک زريک۔ پيشگی به ۔به
شد شاه کيليکيە که يک بانوشاه ) نشين در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی آريايی
دنبال مذاکراتی که کوروش با او انجام داد يک لشکر از  حضور کوروش رسيد، و به بود به

او سپس بانوشاه کيليکيە را با گروهی از مزدوران يونانی به . کوروش پيوستند بهکيليکيە نيز 
بازفرستاد، و خودش راه جنوب در پيش گرفته کيليکيە را زيرِپا ) پايتخت کيليکيە(طرسوس 

در شمال (گذشته وارد سرزمينِ حلب ) اسکندرون کنونی(اد و از دروازۀ کوهستانی ايسوس 
در اين زمان بود که يونانيان گمان بردند که قصد او نه چيترفَرنە و نه قوم . شد) سوريۀ کنونی

آا يقين داشتند که هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و . پيسيدی بلکه ايران است
اين بود که مخالفتشان را با ادامۀ همراهی با کوروش اعلام . نابودی آا را درپی خواهد داشت

در هيچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت نخواهند کرد، زيرا برای چنين داشتند و گفتند که 
آا داده شده برای چنين جنگ بزرگی نبوده  اند و ماهمُزدی که به جنگی با او همراه نشده

آا گفت  دروغ۔ به کوروش افسران يونانی را فراخواند و برايشان سخنرانی کرد و ۔به. است
 لشکرکشی بر سر يک جمع از دشمنان ايران است که در که هدف او نه جنگ با شاهنشاه بلکه

آا قول داد که ماهمُزد سربازان يونانی را پنجاه درصد  نيز، او به. اند کنار فرات لشکرگاه زده
های  او وعده. آا بپردازد جای ماهی يک زريک يک و نيم زريک به افزوده سازد و به

نوبۀ خودشان با سربازان يونانی سخن گفتند  فسران نيز بهاين افسران داد، و ا پرکنی هم به ديده
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ئی از يونانيان  حال دسته با اين. و موافقت آا را برای ادامۀ همراهی با کوروش جلب کردند
آمدهای جنگ با شاهنشاه در بيم بودند شبی همراه يکی از افسران خودشان از  که از پی

ديترانه رساندند و با يک کشتی بازرگانی که در حال اردوگاه گريخته خود را به کرانۀ دريای م
اعتنايی برگزار کرد و  کوروش اين رخداد را با بی. قبرس بود به يونان برگشتند حرکت به

آن گريختگانْ  دل نيست و در آينده نسبت به افسران يونانی گفت که از اين نافرمانی رنجيده به
  . ئی انجام نخواهد داد هيچ اقدام کيفری

نامِ مادرش پريزاتيش بود و   سپس راه شرق را گرفت و در زمينی در شرق حلب ۔که بهاو
استراحت گذراند؛ سپس سرزمينهای شمالیِ  پادگانی در آنجا واقع شده بود۔ چند روزی را به

افسران يونانی گفته بود که  او پيشتر به. فرات ميانی در غرب حران رسيد شام را زيرپا اده به
کنار فرات رسيد از  اما وقتی به. اند رود که در کنار فرات لشکرگاه زده  شورشيانی میپيکارِ به

های مخالفت يونانيان آغاز شد و گفتند که اگر  در اينجا باز زمزمه. دشمن فرضی خبری نبود
کوروش باز افسران يونانی . هدف کوروش پيکار با شاهنشاه است او را همراهی نخواهند کرد

  : آا چنين گفت د و ضمن سخنرانی مفصلی بهرا گرد آور
رسد که از شدت سرما و  جائی می های کشورِ پدرِ من در شمال به دانيد که دامنه شما می

رسد که  جائی می بندان قابل زيستن برای هيچ موجودی نيست؛ و در جنوب نيز به يخ
يز تا در شرق ن. زيد شدت گرمايش چندان است که هيچ موجودی در آنجا نمی

دانيد که تا  رسد گسترده است؛ و در غرب نيز می آنجاها نمی دوردستهائی که فکر شما به
اگر من . برادرم وفادارند  کنند که به همۀ اين سرزمينها را شهريارانی اداره می. کجا است

برادرم را در جنگ شکست دهم و از ميان بردارم، برای ادارۀ اين سرزمينهای ناور نياز 
. روی انسانی دارم، و اين نيروی انسانی را بايد که از ميان دوستان خودم برگزينمني به

دوستان ايرانیِ من نيز چندان نيستند که بتوانند همۀ مناصب بلند را در اين سرزمينها 
دنبالش هستيد  آنچه شما به. ايد شما افسران يونانی دوستان مورد اعتماد من. اشغال کنند

من وفادار بمانيد همۀ اينها برايتان   تر و عزت و شرف است، و اگر بهآزادی و زندگی
ام که  برای سربازان شما نيز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته. تحقق خواهد يافت

  . شان را شاد و خشنود خواهد کرد همه
نی کننده بود که وقتی افسران يونا آميز کوروش کهتر چنان تشويق   سخنان شيرين و وعده

» !کوروش، شاهنشاه«يکصدا بانگ برآوردند  آا را برای سربازان بازگفتند، سربازان به
دل کند ضمن سخنان  يکی از افسران يونانی نيز برای آنکه سربازان را بيش از پيش گرم
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وقت از  دانم رود فرات در اين نقطه در اين يونانيان گفت که تا جائی که من می آميزی به تشويق
رود، و  بينم که آب رودخانه از حد سينه بالاتر نمی ل عبور پياده نيست؛ ولی اکنون میسال قاب

ياری  گيرم و گمان دارم که اين يک امداد غيبی است که به فال نيک می من اين امر را به
اين سخنان نيز روحيۀ سربازان . کوروش آمده است و حتما سرنوشت او است که شاهنشاه شود

  .  عبور از فرات تقويت کرديونانی را برای
کوروش پس از عبور از فرات وارد جائی شد که اندکی بالاتر از آن شهر حران ۔آخرين 

برخی از افسران پارسی همراه کوروش در . رودان۔ واقع شده بود غربِ ميان شهر بزرگ شمال
رآن شدند آمدهای شوم يک جنگ داخلی را درک کردند و ب اينجا خطرناک بودن اوضاع و پی

اَسپە ۔که گويا همزاد اَردشير دوم و  نام اورونت يکی از آا به. که از کوروش کناره بگيرند
پنداشت با او همنوايند محرمانه مشورت کرد،  مانند برادرِ او بود۔ با چند تنی از کسانی که می

نزد کوروش  ە بهاَسپ اورونت. و با هم تصميم گرفتند که برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند
نزد او بروم  من اعتماد دارد و يقين دارم که اگر به شاهنشاه به«: او گفت گرانه۔ به رفته ۔حيله

او بگويم خواهد پذيرفت، و چه بسا که بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله  هرچه به
راغ دارم که از شاهنشاه وآنگهی در ميان بزرگان پارسی نيز کسانی را س. با تو منصرف بدارم

توانم که با آا تماس بگيرم و آا را متقاعد کنم که چنانچه ميان تو و  راضی نيستند و من می
او . »شکست بکشانند شاهنشاه جنگ درگير شود، در حين نبرد از معرکه کنار بکشند و او را به

ئی را که  ابل برود و نقشهب ئی از افسران پارسی به از کوروش خواست که اجازه دهد با دسته
کوروش با پيشنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده . مورد اجرا بگذارد درسر دارد به

زمان مردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل دستگير شد و از او  ولی درست در همين. شد
 بود که کوروش قصد او اطلاع داده اَسپە به شاهنشاه نوشته به دست آمد که اورونت ئی به نامه

جلسۀ . اَسپە بازداشت شد درنتيجه، اورونت. حمله به بابل و تصرف تاج و تخت را دارد
او را . کوروش خيانت کرده است اَسپە اعتراف کرد که به محاکمه ترتيب داده شد، و اورونت

پس از چند تن از افسران پارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او بِدرود مرگ کردند، و  کوروش به
يعنی يونانيان ندانستند که او چه (آمد  دست نه نوشتۀ گزينوفون۔ هيچ خبری از او به آن ۔به

  ). فرجامی داشت
گذشت هيچ حرکتی از جانبِ شاهنشاه ديده  گرچه از سفرِ کوروش کهتر چند ماه می

ی ولی شاهنشاه از همۀ نوايای کوروش اطلاع داشت و کليۀ اقدامات مقتضی را برا. شد نمی
افتاد که شاهنشاه  اين رخداد درست در زمانی اتفاق می. بار گرفته بود مقابله با اين وضع اسف
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طلبانه بود که در آن اواخر  درصدد لشکرکشی به مصر برای سرکوب يک شورش استقلال
کوروش با خود . راه افتاده بود کمک مزدوران يونانی در مصر به توسط يک مدعی فرعونی به

کنار بابل برسد برای شاهنشاه   که شاهنشاه از قصد او خبر ندارد، و وقتی او بهانديشيده بود
حرکت  شايد هم کوروش با اطلاع از تصميم شاهنشاه به. دير خواهد بود که ارتش را فراخواند

مصر اميد داشت که در غياب شاهنشاه بر بابل و شوش دست يابد و شاهنشاه را مخلوع اعلام  به
توسط جاسوسانش  راه افتاده بود شاهنشاه به وقتی که کوروش از سارديس بهولی از . بدارد

نزديکی بابل  شاهنشاه در نظر داشت که کوروش را به. همۀ اقدامات کوروش را زير نظر داشت
مسافت ميان حران تا بابل ۔چنانکه گزينوفون نوشته است۔ يک بيابان خشک بود . بکشاند

در اين بيابان بسياری از بارکشهای سپاه کوروش از . آمد ت نمیدس که در آن خواربار لازم به
  . آگين نمود گرسنگی و تشنگی تلف شدند، و خطر کمبود خواربار سپاهيان او را بيم

ئی از اقدام شاهنشاه نديده  گزينوفون ادامه داده که کوروش که تا اين هنگام هيچ نشانه
بينِ يونانيان  او از فال.  تصميمی دارددانست که شاهنشاه چه بود در شگفت بود و نمی

بين پس از  فال. رو خواهد شد خواست که فال بگيرد و معلوم کند که چه وقت با شاهنشاه روبه
کوروش . هم زد گفت که تا ده روزِ آينده چنين امری پيش نخواهد آمد آنکه اسباب فال را به

يعنی او يقين يافت که تا . »يم شدگاه با برادرم روبرو نخواه اگر چنين است ما هيچ«: گفت
  . کنار شهر بابل برسد هيچ خطری او را ديد نخواهد کرد وقتی به

 کيلومتری شمال ۶۰کوروش با خيال آسوده بياباای شرقی فرات ميانه را پيمود و تا 
و ما شکل درست نامش را (اند  نوشته» کوناکس«بابل و تا کنار شهری که يونانيان نامش را 

ظاهر از بابل گريخته  ئی از سواران ارتش ايران که به در اين ميان دسته. پيش رفت) دانيم نمی
رخدادهای بعدی معلوم کرد که . کوروش بودند، وارد اردوی کوروش شدند و آمادۀ پيوستن به

پيش از اين همواره سپاهيان کوروش در حال . اينها را شاهنشاه باتدبير گسيل کرده بوده است
کردند تا چنانچه ناگهانی با سپاهيان شاهنشاه  باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می آماده
روز برای پيکار با نيروی دشمن آماده  رو شوند غافلگير نگردند؛ و در همۀ ساعات شبانه روبه

کوروش که خبر غفلت کامل  ولی اکنون ۔پس از پيوستن اين دستۀ ظاهرا فراری به. بودند
نظمی و پراکندگی  خيالی و در بی ای او آورده بودند۔ سپاهيان کوروش با بیشاهنشاه را بر

در چنين وضعی بود که ناگهان ساعاتی از ظهر گذشته غبار سپاهيان . روی ادامه دادند پيش به
زودی در  به. شاهنشاه در برابر آا هويدا شد که همچون ابر سفيدی نۀ آسمان را پوشانده بود

ها و شمشيرهای سپاه ايران چشمان آا را از   سپاهيان کوروش برق نيزهميان ت و حيرت
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باش در سپاه کوروش از افسران برخاست، و سربازان با  فريادهای آماده. نزديک خيره کرد
صف  ابزارهاشان را گرفتند و در جايگاههاشان در پشت سر فرماندهانشان به دستپاچگی جنگ

  . شده آمادۀ پيکار شدند
ون افزوده که سپاهيان شاهنشاه در سکوت کامل و با گامهای آهسته و استوار گزينوف

وضع پرات تا جائی پيش رفتند که همراهان  آا با اين. رفتند پيش می سوی کوروش به به
توانستند زيورهای شلوارهای سربازان ايرانی را تشخيص دهند، و قوميت تيپهای  کوروش می

. ته تا شامی و ارمنی و سيستانی و باختری و خوارزمی بشناسندمختلف ارتش را از مصری گرف
سپاهيان شاهنشاه همچنان استوار و . يونانيان ديدند که شاهنشاه خودش در قلب لشکر است

کوروش تصميم گرفت که . سينه شدند به پيش رفتند تا با صف مقدمِ سپاه کوروش سينه آرام به
 ۶۰۰او با يک تيپ زبدۀ . ند و او را از پای درآوردشاهنشاه حمله ک آسا به با يک حرکت برق

شاهنشاه در حملۀ کوروش از . قلب سپاه زده به شاهنشاه حمله کرد مردی از سواران ورزيده به
. ساعات نبرد بسيار اندک بود. ناحيۀ سينه زخم برداشت، ولی کوروش بر خاک هلاکت افتاد

وش شيوۀ حمله و گريز را در پيش گرفت و پس از آن يک لشکر برای خسته کردن سربازان کور
نشينی کرده باشد از  شکلی که ۔ظاهرا۔ عقب آنگاه به. وضع ادامه داد اين تا پايان روز به

دادند  نظامِ سپاه کوروش را تشکيل می خيالْ که پياده يونانيان خوش. ميدان نبرد دور شد
تن کارآيی داشتند۔ يقين  به نکردند و فقط در نبرد ت ۔پيادگانی که سلاح سبک حمل می

  ). ۴۰۱ مهرماه ۱۳(يافتند که شاهنشاه از بيم دلاوران يونانیِ جانش را گرفته و گريخته است 
از او . تاريکی فرارسيده بود ولی کوروش و زبدگانی که با او رفته بودند برنگشتند

گارانه۔ يقين داشتند ان دانستند که چه برسرش آمده است؛ و ۔ساده خبری نبود و يونانيان نمی
انتظار بازگشت او نشستند و شب را  لذا همانجا که بودند به. که او در تعقيب شاه فراری است

در پايان . اين مزدوران بيچاره گزندی برساند شاهنشاه اراده نداشت که به. سر بردند همانجا به
نزد يونانيان  اهنشاه بهشب چيترفَرنە با يک پارسیِ ديگر و يک يونانیِ مترجم از طرف ش

افسران آا اطلاع دادند که کوروش کشته شده است، و فرمان شاهنشاه است که آا  رفتند و به
چيترفَرنە گفت که . شان گرفته شود در همان نقطه که هستند بمانند تا تصميمِ مقتضی درباره

شما . شما ندارد ن بهشما يونانيانْ رعايای شاهنشاه هستيد و شاهنشاه قصد گزند رساند«
اگر . توانيد که برای شاهنشاه نيز وفادار باشيد ايد می کوروش وفادار بوده گونه که به همان

چنين باشد شاهنشاه در آينده شما را در جنگهايش شرکت خواهد داد، و چون تصميم دارد که 
 سلاحهاتان را اگر. مصر لشکر بکشد شما حتما ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهيد بود به
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چيترفَرنە در پايان از افسران . »تحويل دهيد و خودتان را تسليم کنيد بخشوده خواهيد شد
يونانی قول گرفت که در همان نقطه که هستند بدون هيچ حرکتی بمانند؛ و تشر زد که هر 

آمد   پیمنزلۀ نافرمانی خواهد بود و برايشان حرکتی ازقبيل جابجا شدن و از اينجا دور شدن به
  . ناگوار خواهد داشت

شدن کوروش با  آرياوئوش يکی ازافسران پارسیِ همراه کوروش بود که پس از کشته
ساعتی پس از رفتن چيترفَرنە . گروهی از ايرانيان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود

او  نانيان خواست که بهاردوگاه يونانيان فرستاد و از يو و همراهانش آرياوئوش مأموری را به
انديش که روزِگذشته  ولی يونانيان ساده. ليديە برگرداند بپيوندند تا آا را فراری داده به

بازی گرفته شده بودند، سپس ديده بودند که  توسط حمله و گريزهای سپاه شاهنشاه به
آا . يروزمندندپنداشتند که شاهنشاه شکست يافته وآا پ شاهنشاه از آنجا رفته است، می

سادگی مورد  خود بقبولانند که به منشی ايرانی را درک کنند و به توانستند مفهوم بزرگ نمی
ِنظر پيرامون پيشنهاد  بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران يونانی وقتی برای تبادل

ود که مشورت نشستند، با خودشان گفتند که اگر ما شکست خورده بوديم محال ب آرياوئوش به
مان را از دمِ  کرد و همه ما حمله می اگر اَردشير پيروز شده بود به. اَردشير ما را زنده بگذارد

ما داده  نزد ما فرستاده پيشنهاد صلح به ايم و اَردشير کس به اينکه ما زنده. گذراند شمشير می
انديشی تصميم  ا اين سادهآا ب. است دليل آنست که ما پيروزيم و اَردشير از ما دربيم است

. جنگ با اَردشير ادامه دهد عنوان شاهنشاه ايران به گرفتند که از آرياوئوش دعوت کنند تا به
تر از من وجود دارند، و  آا پيغام فرستاد که در ايران مردانی والارتبه آرياوئوش ديگرباره به

من بپيونديد تا شما را   که بهتوانم که ادعای سلطنت کنم؛ پس تر است گاه نمی من هيچ
  . ديار خودتان برگرديد ليديە برسانم و از آنجا به سلامت به به

گروهی عقيده داشتند که . پيامِ آرياوئوش در ميان مزدوران يونانی دودستگی افکند
پنداشتند برآن بودند  بايد به آرياوئوش پيوست، و گروهی ديگر که خودشان را پيروزمند می

پس از مشورا و جدالهای لفظی . کشورشان برنگردند اند به شان را برنچيده  پيروزیکه تا ثمرۀ
ئی از آا  های شب دسته نيمه. که ميان افسران يونانی رد و بدل شد، در آا اختلاف افتاد

همراه فرماندهشان  بقيه به. همراه يکی از افسرانشان از ديگران جدا شده به چيترفَرنە پيوستند
روز ديگر چند افسرِ پارسی . ارخوس به آرياوئوش پيوستند تا همراه او به ليديە برگردند کلی

آا پيغام دادند که  اردوگاه يونانيان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند، و به به
شاهنشاه با آا هيچ جنگی ندارد و مايل است که آا نيز فکر مخالفت را از سرشان بيرون 
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ما از ديروز هيچ «: افسران يونانی گفتند. شان را تحويل دهند اطاعت درآيند و اسلحه نند و بهک
آا وعده دادند که تا ساعاتی ديگر از اينجا حرکت داده  پارسيان به. »ايم ايم و گرسنه نخورده

فکر  افسران يونانی گفتند که ديگر به. خواهند شد و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت
صلاح خودشان  مخالفت با شاهنشاه نيستند، ولی در وضعی هستند که تحويل دادن اسلحه را به

يونانيان  دنبال اين گفتگوها افسران پارسی به به. دهند که مسلح بمانند دانند و ترجيح می نمی
 بود، جائی بردند که چندين روستای آباد و پرنعمت در کنار هم فرمان حرکت دادند و آا را به

يونانيان سه روز در اين دشت . قدر کفايت از آنجا خريد شد که خرما و گندم و خواربار به و می
اردوگاه  روز چهارم چيترفَرنە و برادرزن شاه که سه افسر پارسی همراهشان بودند به. ماندند

افسران  هچيترفَرنە توسط مترجم خطاب ب. يونانيان وارد شدند و افسران يونانی را طلبيدند
  : چنين گفت

من با خودم انديشيدم که . همسايۀ شما يونانيان هستم) ايونيە(گاهم  من در کشور خدمت
شما همسايگانم بکنم آنست که از شاهنشاه اجازه بگيرم تا  توانم به ترين خدمتی که می

 مردم يونان برگردانم؛ و اطمينان دارم که اين کارم سپاس شما و همۀ سلامت به شما را به
ام،  ئی که من به شاهنشاه کرده خاطر خدمات شايسته به. دنبال خواهد داشت يونان را به

ولی او . من اجازه داده است که اين کار را انجام دهم شاهنشاه خواهش مرا پذيرفته و به
  . ايد خواهد بداند که شما چرا با او وارد جنگ شده می

پس از .  مهلت دهد تا با يکديگر مشورت کنند  افسران يونانی از او خواستند که اندکی
  : عنوان سخنگوی افسران چنين گفت ارخوس به آن کلی

دانستيم که  حقيقت آنست که ما نه قصد داشتيم که با شاهنشاه وارد جنگ شويم و نه می
راه افتاديم هر بار  کوروش ما را طلبيد، و وقتی به. قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است

چون خويشتن را با شاهنشاه . گونه اطلاعی نداشتيم آورد و ما از مقصد او هيچ ئی می انه
کوروش وفادار بمانيم و از او حمايت  روبرو يافتيم خود را ناگزير ديديم که شرافتمندانه به

اگر کسی . اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نيز مخالفتی با شاهنشاه نداريم. کنيم
ما نيکی   بزند مجبوريم که از خودمان دفاع کنيم؛ ولی اگر کسی بهما گزندی بخواهد که به

  . سزا پاسخ خواهيم داد کند نيکيش را به
پيشگاه  روم و نظر شما را به من می«: ارخوس گفت   چيترفَرنە پس از شنيدن سخنان کلی

ام که  تيبی دادهدربارۀ خواربار نيز من تر. شما تا برگشتنِ من همينجا بمانيد. رسانم شاهنشاه می
  . »شما برسد و گرسنه نمانيد حد کافی به به



۳۵۰ شاهنشاهی هخامنشی

ترتيبِ بازگشتنِ شما «: افسران يونانی گفت چيترفَرنە رفت و سه روز ديگر برگشت و به
قدر کفايت يافت  بريم که خواربار به يونان می شما را از راههائی به. يونان فراهم است به

خواهم که جوانمردانه وعده بدهيد که در  ولی از شما میشود و شما گرسنه نخواهيد ماند؛  می
مردم نباشيد و مردمِ هيچ روستائی را  فکر تعدی و تجاوز به کدام از آباديهای سرِ راهتان به هيچ

گردم تا اسباب سفر را فراهم  اکنون من برمی. جا دزدی و راهزنی نکنيد آزاريد و در هيچ نه
  . »همينجا منتظر من بمانيد. کنم

گزينوفون افزوده که در اين اثناء برادرِ آرياوئوش با چندين تن از بلندپايگان ايرانی 
اردوگاه آريائوس وارد شدند و ضمن سرزنشِ آرياوئوش و همراهان ايرانيش گفتند که نزد  به

شان درگذشته است  اند و شاهنشاه از خطای همه شاهنشاه برای او و همراهانش پادرميانی کرده
شهرهای خودشان  توانند با خيال آسوده به کند، وآا می يچ خطری آا را ديد نمیو ديگر ه
اين ترتيب، همۀ ايرانيانی که همراه کوروشِ کهتر برضد شاهنشاه شوريده بودند  به. برگردند

  . ديار خودشان برگشتند نيز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و به

  ونانی داستان بازگشت ده هزار مزدور ي
انتظار نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در  يونانيان بيش از سه هفته در اين نقطه به

گفتند ايرانيان در  شان می گزينوفون نوشته که بعضی. بردند سر می جنگ روانی شديدی به
برخی . هامان را در آن اندازند مان را بکشند و لاشه حال کندن گودالِ بزرگی هستند تا همه

دادند که شاهنشاه اهل دروغ و خدعه نيست و اگر قصد کشتن ما را  دشان دلداری میخو به
برخی ديگر . مان را بکشد توانست که در همينجا لشکری بر سرمان بفرستد و همه داشت می

ما که با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنين شکست  گونه ممکن است به گفتند که چه می
  . ريشِ او بخنديم ديارمان برگرديم و به سلامت به اده شود که بهايم اجازه د باری داده خفت

پنداشتند  خيال که خودفريبانه خودشان را پيروزمند می انديش و خوش يونانيان ساده
آا رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان . توانستند که بزرگواری شاهنشاه را درک کنند نمی

شاهنشاهان . ستيز پرورند نه انسان شاهان ايران انسانکردند؛ غافل از آنکه شاهن مقايسه می
ها بود که توسط آن ملتهای  منشی سبب اين بزرگ ايران اگر جهانی را در فرمان خود داشتند به

دانست اينان  شاهنشاه که می. جهان را شرمندۀ رفتارهای انسانی خودشان کرده بودند
خاطر دريافت پول با او  ف کوروش بلکه بهخاطر حمايت از هد اند که نه به مزدورانی بيچاره

. خدمت ارتش در ليديە درآورد اند، ترجيح داد که آا را آزاد سازد و به همراهی کرده
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ابزارشان را  اين يونانيان بزرگواری کرده بود که حتی اجازه داده بود جنگ شاهنشاه چندان به
  . آا وارد آورده نشد ی بهبا خودشان نگاه دارند، و برای تحويل دادن آا فشار

و ) دامادهای شاه(اَسپە  چيترفَرنە و اورونت. سرانجام ساعت حرکت يونانيان فرارسيد
آرياوئوش و . راه افتادند سوارِ مسلح در پيشاپيش آنان به چند افسرِ ايرانی با يک گروه اسپ

مسير حرکت در . کت کردهمراهانش نيز با آا همراه شدند، و اردوی يونانيان درپی آا حر
پتوکَە کند و از  خواست که آا را از راه ماد و ارمنستان وارد کَت چيترفَرنە می. جهت شرق بود

سوی  چيترفَرنە و همراهانش از دجله گذشتند، و يونانيان در اين. غرب اناتولی برساند آنجا به
ارخوس بودند  که ظاهرا رقيبِ کلیدر اينجا کسانی از ميان افسران يونانی . دجله اردو زدند

ارخوس قصد دارند که پلِ روی  برای چيترفَرنە خبر بردند که برخی از افسران ازجمله کلی
ارخوس و چند تن از افسران يونانی را چيترفَرنە طلبيد و  کلی. دجله را منهدم کنند و بگريزند

اينها . شان تصميم بگيرد بارهبابل فرستاد تا شاهنشاه در همه را گرفته دربند کرده به
  . شان بود ارخوس فرمانده همه کوروش بودند و کلی وفادارترين افسران يونانی به

شان را صادر  وحشت افتادند که مبادا شاهنشاه فرمان قتل همه يونانيان با اين پيشامد به
روز  غروبِ آن. زودی لشکری بر سرشان بفرستد تا همه را از دمِ تيغ بگذراند کرده باشد و به

کدام از يونانيان از شدت ناراحتی چيزی نخوردند، و هرکدام در جائی روی زمين نشسته  هيچ
گزينوفون با چند تن از افسران يونانی کنکاش کرده گفت که اگر . در اندوه و سکوت بودند

م با ک شاهنشاه خودداری ورزيم و دست قرار است کشته شويم تر است که از تسليم شدن به
روز (ما کمک کنند و همچون چند روز پيش  نيروهای ارسالی او مقابله کنيم شايد خدايان به

اين افسران نيز با نظر او موافقت کردند، و . پيروزی نصيبمان کند) شکست سپاهيان کوروش
شان از همۀ  گزينوفون ديگر افسران را نيز گرد آورده گفت که ايرانيان در سرزمينهای خدادادی

اند و حتی پول کافی برای يۀ  چيز محروم متها و ثروا برخوردارند ولی يونانيان از همهنع
گونه بتوانند راه دراز بازگشت به  خواربارِ سفرشان در اختيار ندارند، و معلوم نيست که چه

اند که  و با سوگندی که برای مأموران شاهنشاه خورده! سرزمينِ خودشان را بدون پول طی کنند
. خواربار دست يابند گونه بتوانند به آباديهای سرِ راهشان دستبرد نزنند معلوم نيست که چه هب

ترين فرد برای در دست گرفتن فرماندهیِ  گزينوفون در سخنانش کوشيد که خود را شايسته
او . او سرانجام نظر افسران را جلب کرد که يونانيان را برای فرار آماده کنند. اينها نشان دهد

  : ضمن سخنانش گفت
همه ناز و  همه نعمتهای خدادادی فراوان است و ايرانيان در اين در اين کشورِ ناور اين
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. بريم سر می چارگی به دستی و بی ورند و ما يونانيان در سرزمينهامان در ی نعمت غوطه
 در اين سرزمينها بکوچند و خواهند که به علت اين امر نيز آنست که مردم يونان نمی

يونان برگرديم و خبر پيروزيهامان  هرائی شده باشد به ما بايد به. اينجاها آشيان گزينند
اکنون پولِ اندکی برای ما باقی مانده است . ميهنانمان ببريم بر شاهنشاه ايران را برای هم

شکی . مکند که خواربارِ مورد نيازمان را با اين پولها بخري و اين چيترفَرنە ما را مجبور می
نيست که اگر چنين باشد، همۀ اموالی که در اختيار داريم را در اين سفر از دست خواهيم 

خواستها و تشرهای چيترفَرنە راه بازگشت در  دهم که بدون توجه به من ترجيح می. داد
زورِ  دل راه ندهيم، و خواربارِ مورد نيازمان را به پيش گيريم و از جنگيدن با اينها هراس به

چنگ آوريم تا مجبور نباشيم که پولمان را برای  بازوهامان ازآباديهای سرِ راهمان به
ما اسپ نداريم و مجبوريم . ميهنمان برگرديم خريدن خواربار بپردازيم و دست خالی به

خدايان ايمان داريم من يقين  که پياده با نيروهای شاهنشاه درگير شويم، ولی چونکه به
بار شويم تر است که گاريهای حمل  برای اينکه سبک. ما خواهد بوددارم که پيروزی با 

قدر مايحتاج با  آتش بکشيم و فقط آن بار را و نيز ديگر اثاثيۀ سنگين و غيرضروری را به
تر حرکت  توانيم که سريع وضع می با اين. آن نياز شديد داريم خودمان حمل کنيم که به

مواجهه شويم  زد از چنگال او بگريزيم، و اگر مجبور بهتعقيبمان پردا کنيم، و اگر دشمن به
  . تر بتوانيم که مواجهه کنيم

دم پس از خوردن    پيشنهادهای گزينوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت، و در سپيده
. آتش کشيدند و آمادۀ گريختن شدند ناشتا همۀ اشيای سنگين و غير ضروری را با گاريها به

باد را که از ياران پيشينِ کوروش کهتر بود با بيست سوار   ديدن آتشِ اينها اَرتەچيترفَرنە با
شما اطلاع دهم که  ام تا به افسران يونانی گفت که آمده باد به اَرتە. اردوی آا فرستاد مسلح به

ايم و اگر شما  ما در حال حرکت«: گزينوفون گفت. تصميم دارم شما را تا يونان همراهی کنم
شما اجازه نداريد «: باد گفت اَرتە. »توانيد با ما باشيد و ما را راهنمايی کنيد خواهيد می می

ولی وقتی ديد که يونانيان مصمم . »که بدون دستورِ شاهنشاه از اينجا حرکت کنيد
اردوی  سوارانش فرمان تيراندازی داد و آا را ترسانده متوقف کرده به اند، به حرکت به

فَرندم، با  روز نيز آنجا ماندند، و در پايان شب، پيش از سپيده يونانيانْ آن. ە برگشتچيتر
ولی . شتاب راه گريز گرفتند تا پيش از آنکه چيترفَرنە خبر شده باشد از آنجا دور شده باشند

 احاطه باد راه را برآا بستند و آا را فرماندهی اَرتە  مرده از سواران به۲۰۰زودی يک گروه  به
  . توقف کردند کرده مجبور به
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دانست که اگر  اين يونانيان گزندی برساند، ولی می چيترفَرنە فرمان نداشت که به
کنند و  اندازی می آباديها دست حال خود رها شوند، با اين شمار انبوه و شکمهای گرسنه، به به

اما . يونان برگرداند و آرامش بهخواست آا را با نظم  اين بود که می. آورند بار می تباهی به
خواستند که در راهشان آباديها را تاراج کنند و با دست پر  يونانيان خيال ديگر داشتند و می

کشور خودشان برگردند، و داستان پيروزی در جنگ با ايرانيان را با آب و تاب برای  به
رفَرنە باشند نخواهند توانست دانستندکه اگر همراه چيت آا می. ميهنانشان بازگويی کنند هم

  . اين اميد جامۀ عمل بپوشانند که به
ئی که برسند هم آبادی  نخستين آبادی ريزی کرده بود که بگريزند و به گزينوفون برنامه

. عنوان راهنما از آا استفاده کنند را تاراج کنند و هم چند تنی از مردم آبادی را اسير کرده به
شبِ پيش با افسران يونانی در ميان گذاشته و گفته بود که آا آبادی اين چيزی بود که او 

يونان نزديک شوند؛ و افسران نيز با اين برنامه موافقت کرده  آبادی چنين خواهند کرد تا به به
همراه  تر از ديگران بودند به جرأت روز گروهی از يونانيان که کم شبِ آن حال نيم با اين. بودند

پس شمار يونانيان همراه  از اين. شان از اردوگاه گريخته به چيترفَرنە پيوستنديکی از افسران
فرماندهیِ يونانيان در ميان گزينوفون و يک افسر ديگر که از او . هزار تن رسيد گزينوفون به ده

  . تر بود تقسيم شد مسنِ
يک شاخۀ دجله عبور راه افتادند و از  دمِ روز بعد با شتاب فراوان به اينها پيش از سپيده

های روز  از آنجا نيز شتابان گذشتند، و در نيمه. های شهر نينوا رسيدند ويرانه کرده به
روستاها  آا نزديک شد تا آنان را در بيم دارد و از فکر تجاوز به چيترفَرنە با اردويش به

  . منصرف کند
شتی ادامه يافت بدون آنکه پ گونه، سفر دور و درازِ يونانيان با پای پياده و کوله اين

مسيرِ حرکت در کرانۀ شرقیِ دجله و جهت حرکت . روی آا جلوگيری کند چيترفَرنە از پيش
داد، و  راه ادامه می اردوی چيترفَرنە اندکی دورتر از اردوی يونانيان به. سوی شمال بود به

يک آبادی  وقتی به. ی بودنديونانيان از بيم آنکه مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگ
خود  شدند تا آا را به آا نزديک می شدند، سواران و تيراندازان چيترفَرنە به نزديک می

وضع درگيريها و تيراندازيهای متقابل را باعث  اين. فکر تاراجِ آبادی افتند آورند که مبادا به
پس از هر راهپيمايیِ طولانی دو۔سه . توانستند که دست به تاراج بزنند شد؛ و يونانيان نمی می

دادند که برای  کردند، يه يونانيان اجازه می ئی استراحت می روزی در دشتی کنار يک آبادی
  . گرفتند خريدن خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و ديگرباره راهشان را در پيش می
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ر کردستان شرقیِ دهد که همۀ روستاهای سرراهشان ۔د های گزينوفون نشان می نوشته
گون در همه جا  کنونی۔ بسيار سرسبزتر و آبادتر از آباديهای يونان بودند، و محصولات گونه

هر اندازه که دلشان بخواههد يه  توانستند شراب به شد، و در آباديها می وفور يافت می به
ند و برای کرد ئی از يونانيان در تاريکیِ شب از فرصتی استفاده می گاه نيز دسته. کنند

ولی در بيشتر موارد، اين افراد توسط سواران چيترفَرنە . شدند غارتگری وارد روستايی می
  . رفتند کشتن می به

هر ترتيبی که  شدت خسته شده بودند و تصميم داشتند که به يونانيان از اين وضع به
دند و دوتا از مردان يک روستا فرستا آا شبی چند نفری را به. باشد از چيترفَرنە بگريزند

سرانجام دانستند که . روستا را ربوده به اردوگاهشان بردند و از آا دربارۀ راهها جويا شدند
 است، و در مسرهای کُردوخدر سمت غربِ آا که منطقۀ کوهستانی است سرزمينِ قوم 

ا دانستند آ. کوهستانیِ اين منطقه هيچ پادگانی دائر نيست و نيروهای نظامی وجود ندارند
گذرد؛ کشور آباد و ثروتمند ارمنستان که بخشی از قلمرو  که راه ليديە از اين کوهستان می

است در شمال اين سرزمين واقع است؛ و از ارمنستان ) داماد شاهنشاه(اَسپە  شهرياری اورونت
  . نشينِ تراپيزونت و از آنجا به ليديە رفت شود که به سرزمين يونانی می

دست آوردند تصميم  مانده اين مزدوران فراری پس از آنکه اين آگاهيها را بهدو فر
های شب در سکوت  در نيمه. درون کوههای کردستان بگريزانند گرفتند که جمعِ يارانشان را به

برای سواران ايرانی امکان دنبال کردن اين پيادگان در . راه افتادند سوی کوهستان به کامل به
يک روستا  يونانيان بامداد روز بعد به. حال خود رها شدند مکان نداشت، و آا بهکوهستاا ا

کوهها پناه  کردهای روستا از بيم آا روستا را رها کرده با زن و فرزندانشان به. نزديک شدند
گزينوفون از ثروتمند . يونانيان وارد روستا شدند و خواربارِ بسياری يافته تاراج کردند. بردند

ها ظروف برونزی بسياری وجود داشت ولی يونانيان  دهد که در خانه ن اين روستا خبر میبود
وقتی . کردند قدر کافی بار بر پشتشان حمل می توانستند که آا را با خودشان ببرند زيرا به نمی

ور شده شماری را  آا حمله ئی از کردها برگشتند و به يونانيان مشغول تاراجگری بودند دسته
کشتند و شماری را نيز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند که يونانيان را 

معلوم نيست که آا چندتن . يونانيان نيز توانستند دو نفر از آا را اسير کنند. از روستا برانند
ستا بيرون يونانيان شب را در روستا موضع گرفتند و بامداد روزِ بعد از رو. از کردها را کشتند

در يک گذرِ کوهستانی با گروهی از . راهشان ادامه دهند ياریِ راهنمايان اسير به شدند تا به
پيکارِ اينها آمده بودند، و پس از يک درگيریِ کوتاه دوتا  مردان مسلحِ کُرد مواجه شدند که به
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توانستند که از کشتن رفتند و چند تنشان نيز زخمی شدند، ولی  از ترين افسران يونانی به
از يکی . های کشتگانشان را در پشت سرشان رها کرده بودند کردها بگريزند در حالی که لاشه

از کردهای اسير که در روستای قبلی گرفته بودند دربارۀ راهها جويا شدند؛ او گفت که راهها 
ندان برای کرد بيچاره را چ. سختی شکنجه کردند و پاسخی نگرفتند او را به. شناسد را نمی

سرانجام کُرد ديگر در زيرِ شکنجه حاضر شد که مسير . پاسخ گرفتن شکنجه کردند تا جان داد
  . آا نشان دهد و بگويد که آبادیِ بعدی در چه مسافتی واقع شده است را به

درپیِ روستائيان کرد در گلوگاههای کوهستانی با  بعد داستان برخوردهای پی از اينجا به
فضل شمار  کند، که در همه موارد البته به را گزينوفون با آب و تاب بسيار بازگويی میيونانيان 

زنان و دختران آبادی که  کردند، به شدند، آباديها را تاراج می بسيارشان بر کردها پيروز می
های گزينوفون که با  نوشته. گرفتند کردند، و مسيرشان را پی می افتاد تجاوز می دستشان می به

 و تاب بسيار همراه است حکايت غارای دائمی اين يونانيان در روستاهای سر راهشان آب
دفاع از خود نشان داده  هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی است، و از رشادائی که به

حکايات . شمارد دهد، و اين کارها را فتوحات يونانيان در ايران می اند داد سخن می بوده
رغمِ شمار  دهد به دست کردها نيز بارها تکرار شده است، که نشان می ونانيان بهکشته شدن ي

انبوه يونانيان بازهم روستائيان دلاورِ کرد با شمار اندکشان همواره در گلوگاهها راه را برآا 
سبب بوده که گزينوفون در عينِ لاف گزافهای  همين به. اند رفته جنگ آا می بسته و به می

 که دربارۀ رشادت اين يونانيان دارد نتوانسته است که از ستايش دلاوری روستائيان کُرد بسيار
اطاعت  حتی نوشته که کردها چنان دلاورند که ارتش ايران نتوانسته آا را به. خودداری ورزد

لی اند، و البته کردها ايرانی و بخشی از ملت ايران بوده. شاهنشاه بکشاند و از آا باج بگيرد
آورِ کردها است، و او باربار از مهارت  هرحال سخنان گزينوفون نشانگر رشادت شگفت به

در يک مورد نيز سخن از شکست اين . گويد اندازی سخن می کردها در تيراندازی و فلاخن
او نوشته که در اينجا . يونانيان در نزديکیِ يک روستا و کشته شدن چند تن از آا است

بور شدند که توسط يک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستارِ صلح يونانيان مج
نيز، آا از کردها تقاضا کردند که اجساد . شوند و اجازه يابند که با امنيت از آن مسير بگذرند

های  خانه اندازی به فکر دست آا بازدهند؛ و متقابلاً تعهد سپردند که ديگر به کشتگان را به
  . افتند راهشان نهمردمِ سر 

هزار سربازِ ورزيده از مردم يک روستا شکست خورده و کشته داده باشند  تصورِ اينکه ده
جائی  اند که ديگر به و مجبور شده باشند که با آا وارد مذاکره برای صلح شوند و تعهد سپرده
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 مرد با پرست است که در چندصد اندازی نکنند، واقعا نشانگر رشادت کردهای ميهن دست
  . اند اينها مواجه شده و آا را شکست داده

کنان از کوههای کردستان گذشته وارد خاک  کنان و دفاع  مزدوران يونانی، تاراج
ئی  شد، و رودخانه زمان ارمنستان از جنوب دياربکرِ کنونی آغاز می در آن. ارمنستان شدند
د، و از اينجا بود که منطقۀ کوهستانی کر و ارمنستان را تعيين می) کردستان(نقطۀ مرزی ماد 

گذرِ  در اينجا بود که يونانيان پس از روزها راهپيمايی در مسيرهای سخت. رسيد پايان می به
آا . استراحت پرداختند کوهستانی که همواره در حال دويدن بودند، نفسِ راحتی کشيده به

عمق از رودخانه را بيابند  د تا جائی کمدوروبر گسيل کردن روز در آنجا ماندند و افرادی را به آن
روز ديگر باز با يک گروه از . که عبور از آن آسان باشد و در تاريکیِ شب از آنجا عبور کنند

ور شدند و چند يونانی را  آا حمله کردان مسلح روبرو شدند که از پشت سرشان فرارسيده به
  . انه گذشته وارد خاک ارمنستان شوندزخمی کردند؛ ولی آا توانستند که گريخته از رودخ

يک روستای بزرگ و آباد رسيدند که گزينوفون  آا پس از فرسنگها راهپيمايی به
اين نخستين آبادیِ ارمنستان در جنوب . خورد چشم می نوشته کاخ شهرياری در آنجا از دور به

دست داده نشده،  ی بهاز برخورد يونانيان با نيروهای ايرانی در اينجا خبر. درياچۀ وان بود
ولی گزينوفون نوشته که يکی دوروز بعد در کنارِ يک روستا که بسيار آباد بود يک گروه مسلح 

فرمانده  نمايندۀ يونانيان به. جلوشان آمدند و خواستند که با نمايندۀ يونانيان مذاکره کنند به
ه اجازه يابند خواربار آن گروه گفت که قصدشان گذشتن از اين منطقه است و تقاضا دارند ک

آا اين اجازه داده شد، و يونانيان در زمينی که جزو ارمنستان غربی  به. دست آورند لازم را به
طبيعی بود که در چنين نقاطی نيروهای ايرانی چندان زياد . بود مسيرشان را دنبال کردند

نيروی مهاجمی احساس گاه ضرورت دفاع از اين سرزمينها در برابر هيچ  نبودند، زيرا هيچ
خاطر حفظ  های کوچک انتظامی به آنچه بود قرارگاههای کوچکی بود که دسته. نشده بود

طبيعی بود که چنين . روستايی در آا مستقر بودند شهری و ميان های ميان امنيت جاده
ستند که در توان هزار مردیِ يونانيان نبودند، و نمی مقابله با نيروی بزرگ ده هائی قادر به دسته

زمستان بود و . يونانيان قصد غارت روستاها را داشتند. برابر آا از روستاها حمايت کنند
. ها پناه گيرند باری نيز شروع شده بود، و آا مجبور بودند که وارد روستاها شده در خانه برف

. بل دفاع بوددرنتيجه، فساد و تباهی در روستاها توسط يونانيانْ امری گريزناپذير و غير قا
زنان و دختران روستاها تجاوز کنند، و  يونانيان که ماهها بود از زن دور بودند طبيعی بود که به

پسرانی که اسير  حتی از تجاوز يونانيان به. پس بارها اتفاق افتاد اينها اموری بود که از اين
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يونانيان است، و اين ميان آمده است، که نشانگر سرشت انحرافیِ عموم  کردند نيز سخن به می
توانستند بکنند آن بود که شبها  تنها کاری که روستاها می. چيزی بود که در ايران شناخته نبود

افروختند تا روستائيان را از وجود خطر آگاه کنند تا  در روستاهای مسير اين گروه آتش می
آا  د تا دست يونانيان بهجاهای امن ببرن وزن و پرا را به بتوانند زن و فرزندان و اموال کم

طبيعی بود که مردان هر روستا از روستاشان دفاع کنند، ولی اين نيز طبيعی بود که در . نرسد
رسيدند که احساس  جائی می هرگاه هم يونانيان به. برابر انبوه يونانيان شکست بخورند

دروغ  ت، بهگونه که گزينوفون نوشته اس کردند نيروی قابل توجهی مستقر است، آن می
  . سوی ليديە هستند اند و در حال عبور از منطقه به فرمان شاهنشاه گسيل شده گفتند که به می

های گزينوفون آنست که در همۀ روستاهای ارمنستان  نکتۀ قابل توجه برای ما در نوشته
زبان  اها بهدانستند و مترجمِ يونانيان حتی با زنان و کودکان روست غربی مردم زبان پارسی می

پاره و از هم  زمان هنوز زبان آريايی پاره دهد که در آن اين امر نشان می. گفت پارسی سخن می
لهجۀ  توانستند به های منطقه می هم نزديک بودند که آريايی ها چندان به دور نشده بود و لهجه
. بودند) اپرستميتر(نکتۀ ديگر آنکه مردم ارمنستان غربی ميتريسنە . پارسی سخن بگويند

جمعيت و دور از خطر و دور از  راهنمايی اسيران روستايی از مناطقِ کم ترتيب به اين يونانيان به
رسيدند دست  هر روستائی که می آا به. دادند راهشان ادامه می گذشتند و به شهرها می

  . شندکردند تا راهنماشان با زدند و دهخدا را اسير می غارت و تجاوز ناموسی می به
گزينوفون افزوده که در برخی از روزها بادهای بسيار سرد شمالی آغاز شد و برفهای 
سنگينی باريدن گرفت، و يونانيان برای خدای طوفان قربانی دادند تا طوفان را آرام بدارد و 

  . آا آسيب نرساند به
 در کرانۀ )اکنون طرابزون( سرانجام، يونانيان پس از مشقتهای بسيار به تراپيزونت 

آا در روستاهای . نشين و همزبان آا بود اين يک منطقۀ يونانی. جنوبی دريای سياه رسيدند
ماه  شمالیِ سرزمين کولخيدها که در همسايگی تراپيزونت واقع شده بود بار افکندند و يک

رده را ک تمام در اين سرزمين ماندند و بسياری از روستاها را تاراج کردند، و اموال تاراج
پول تبديل کردند، و آماده شدند که از راه دريای سياه  دربازارهای تراپيزونت فروخته به

آا شمار بسياری زن و دختر و کودک را نيز از روستاها ربوده بودند تا . يونان برگردند به
 يونان ببرند و ادعا کنند که اينها را پس از پيروزی بر شاهنشاه عنوان غنايم جنگی به به
  . اند غنيمت گرفته به

 تن زنده مانده بودند؛ و ۸۶۰۰اکنون از مجموعِ ده هزار تنی که راه گريز گرفته بودند 
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 تن در اين راه درازِ فرارشان هلاک شده بودند که شماری از آا در راه مرده بودند و ۱۴۰۰
کافی برای همۀ تعداد  کَشتی به. روستاهای سر راهشان کشته شدند شماری در حين دستبر به

تر يا بيمار بودند توسط چند کشتی از راه  اينها در دسترس نبود؛ لذا بخشی از آا که ناتوان
  . راه افتادند سوی غرب به های کرانه را گرفته به يونان فرستاده شدند و بقيه جاده دريا به

نۀ دريای سياه نشين در کرا يک آبادیِ يونانی پس از يک راهپيمايیِ چند روزه باز آا به
بزرگان آبادی برای کنار آمدن با آا و در اَمان ماندن از شرشان نمايندگانی را . رسيدند

اينها چند روزی در اين . آا بدهند نزدشان فرستادند و قول دادند که هدايا و خواربار به به
سرانجام با . استراحت پرداختند، و يکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند نقطه به

سوی غرب حرکت کردند، و چند روزِ  کشتيهائی که يونانيان محل برايشان فراهم آوردند به
  . نشينِ کرانۀ جنوبی دريای سياه لنگر انداختند ديگر در کنار يکی از شهرهای بزرگ يونانی

اکنون که از خطرها رسته بودند و خودشان را در نزديکيهای کشور خويش احساس 
شان برگشتند، و بر سرِ مسائل فرماندهی در ميانشان جدال  سروقت عادات ديرينه هکردند ب می

افتاد؛ گزينوفون و فرمانده ديگر هردو برکنار شدند، و هر دسته از يونانيان از هر شهری که 
چندين دسته در سه اتحاديه تقسيم  بودند برای خودشان فرمانده جداگانه انتخاب کردند، و به

راهشان  هرکدام جداگانه از راه دريا، و يک گروه از راه خشکی به) اتحاديه(ه دو گرو. شدند
نشين و  روستاهای يونانی برد به ادامۀ داستان سفر اينها همچنان داستان دست. ادامه دادند

طور  گروه به دفاع سرِ راه و تاراج اموال مردم روستاها است که توسط هرکدام از اين سه بی
کردند، و  گرفت؛ و گاه برای تاراج يک آبادی پرقدرت با هم همکاری می  میجداگانه انجام

آباديها  شکل اول برگشته در يک گروه بمانند تا تر بتوانند به سرانجام مجبور شدند که به
غرب اناتولی برای  در يک مورد نيز که يک دستۀ دو هزاری در کرانۀ شمال. دستبرد بزنند

زمانی که در کرانۀ غربی اناتولی آماده .  نفرشان کشته شدند۵۰۰د يک آبادی رفتن دستبرد به
  .  تن از آا زنده مانده بودند۷۵۰۰خاک يونان اروپايی برگردند  بودند که با کشتی به

يک افسر  حاکم شهری که اکنون اسکودار نام دارد به) سپهرداد(در اينجا سپيترداتە 
اکنون (بيزانتيوم  موريت داد که اين يونانيان را باکشتی بهبازو مأ نام فَرنە بلندپايۀ ارتش به

نزد  بازو يک افسر نيروی دريايیِ ايران که از مردم بيزانتيوم بود را به فَرنە. بفرستد) استانبول
او . افسران يونانی خبر داد که کشتی برای حرکتشان فراهم است يونانيان فرستاد و اين مرد به

اند و وقتی  ز نظر دولت ايران آا هنوز در خدمت از ارتش ايرانيونانيان گفت که ا به
بيزانتيوم بخشی از تراکيە بود و در قلمرو . بيزانتيوم برسند ماهمزدشان را خواهد پرداخت به



۳۵۹ شاهنشاهی هخامنشی

  . شاهنشاهی قرار داشت
زنی  گويی و لاف داستان فرار ده هزار يونانی را گزينوفون با آب و تاب بسيار که گزافه

کند  تحرير درآورده است، و چنان نوشته شده که خواننده احساس می  را پر کرده بهسراسر آن
را همچون داستان اميرارسلان خودمان برای کسانی بخواند که هرچه بيشتر  خواسته آن او می

خوانيم  ما وقتی اين داستان را می. او بپردازند آور باشد بيشتر پول و جايزه به برايشان لذت
های ديگرِ  ولی در عين حال، در غياب نوشته. افتيم کيشوت می د اميرارسلان و دونيا بيشتر به

، همين کتابِ »کهنه نعمت است در بيابان کفش«حکم آنکه  اين عهد و به تاريخیِ مربوط به
رود؛ و ما بايد از اين مزدورِ  شمار می گزينوفون برای ما يک منبع بسيار ارزشمند تاريخی به

لسوف يونانیِ شاگرد سقراط و همدرسِ افلاطون سپاسگزار باشيم که بخشی از بزرگ و اين في
رشتۀ تحرير درآورده و  گوييهايش به زنيهای و گزافه لای لاف رخدادهای تاريخی ما را در لابه

برای ما برجا اده است تا ما امروز بدانيم که ايران ما در آن روزگار چه وضعی داشته و نبرد 
بعلاوه، اطلاعاتی که او دربارۀ . چه شکلی بوده است تاج و تخت به ستيابی بهقدرت برای د

روزگار از کردستان  دهد که کردستان آن گذارد نشان می روستاهای کردستان در اختيار ما می
بينيم گزينوفون از اينکه  تر بوده است، تا جائی که می امروز بسيار سرسبتر و آبادتر و پرنعمت

  . کند ز شهرهای يونانی نيز آبادتر هستند ابراز شگفتی میاين روستاها ا

  شخصيت اَردشير دوم 
او پس از شکست کوروش کهتر . منش بود اَردشير دوم مردی زيرک و درعين حال بزرگ

ديار خودشان  سپاهيان او را تعقيب نکرد، مزدوران يونانی را نيز مورد بخشايش قرار داد تا به
ز افسران خودش را که در حين جنگ از او جدا شده به کوروش پيوسته برگردند، حتی برخی ا

عده از بلندپايگان که انی از کوروش کهتر هواداری کرده  بودند با بزرگواری بخشود؛ و آن
ازجملۀ اينها يکی هارپاگَە ۔شهريار ماد و از قومِ . بودند را با کيفرهای قابل تحملی هشدار داد

معلوم . يکديگر داده بودند های متقابلی به  کهتر در ارتباط شده وعدهماد۔ بود که با کوروشِ
کيفرِ . دامن شاهنشاه شده بخشايش طلبيد نيست که او را بازداشت کردند يا خودش دست به

روز تمام در  هارپاگَە چنين مقرر شد که يک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشاند و يک
   ١٦.و را ببينندخياباای بابل بگردد تا مردم ا

گزارشهائی که پلوتارک از نوشتۀ يونانيان پيش از خودش دربارۀ اَردشير دوم آورده 
پلوتارک نوشته . نواز و دادگر بوده است دهد که اَردشير دوم شاهنشاهی مردم است نشان می
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 در .گذشت اوضاع رعايا از کنار دهی می که روزی اَردشير دوم در حين شکار يا سرکشی به
پيشواز  شد، مردمِ آبادی به ئی نزديک می يک آبادی زمان مرسوم بود که وقتی شاهنشاه به آن

دستی که از آن آبادی بود و چيزی برای  مرد ی. بردند رفتند و برايش هدايا و پيشکش می می
نزد شاهنشاه رفته آن  ئی آب برگرفته به شکسته کنار جوی آبی رفته کوزه پيشکشی نداشت، به

شاهنشاه را . چيزی دسترسی نداشته است شاهنشاه پيشکش کرد و گفت که جز اين به آب را به
   ١٧.او دادند دست خوش آمد و فرمود تا جام زرينی پر از پول زر به پيشکش اين مرد ساده و تنگ

را به  يی برسر زباا بود و آن اين داستان تا دو هزار سال بعد هم در ميان اقوام خاورميانه
نحوی  را به اش آن مولوی نيز در کتاب مثنوی. دادند سيرت ناشناخته نسبت می ک شاه نيکي

  . نامِ عربِ عباسی نسبت داده است خليفۀ بی بازگفته، ولی به
اند نيز داستاائی در  دربارۀ شهبانوی اَردشير که يونانيها نامش را استاتيرا نوشته

از . صفتی وی بوده است شانگرِ بزرگواری و ايرانیهای يونانيان بازمانده است که ن نوشته
های شهر  شد و در کوچه دار سوار می نوشتۀ پلوتارک، اين شهبانو بر گردونۀ پرده جمله آنکه به

توانستند که از نزديک با او گفتگو کنند و  کرد و مردم می امور مردم سرکشی می گذشت و به می
   ١٨.او برسانند عرايضشان را به

اردشير دوم تحول بزرگی در دينِ دربار شاهنشاهی پديد آمد، و پرستش اناهيتە در زمان 
دين کهن ايرانيان بود، و خبر  و ميتر در کنار اهورمزدا مرسوم شد، که يک معنايش بازگشت به

. اند دهد که مغان مذاهب ناهيدی و مهری نفوذ بسيار زيادی در دربار شاهنشاه داشته از آن می
اند در زمان اَردشير دوم  سکهای اوستا که ميتر و اناهيتە را تا مقام الوهيت بالا بردهشايد آن ن

مناسبت  ئی که به اَردشير دوم در نوشته. اوستای کهن افزوده شده باشد توسط همين مغان به
  : گويد يادگار اده است چنين می نوسازی کاخ شوش به

دا اين است کاخ هديش که من در زندگی خويش ياری اهورمز به. سخن اَردشير شاه
اهورمزدا و اناهيتە و ميتر مرا و اين کاخ هديش را از هر گزندی . همچون پرديسی بنا کردم

  . محفوظ بدارند
های مرمرينِ اناهيتە را در نقاط بسياری از کشور ناورش، از جمله    او فرمود تا پيکره

ها   اين پيکره١٩.و باختريە و دمشق و سارديس برپا داشتنددر استخر و بابل و شوش و همدان 
ئی بلندبالا و کمرباريک با پستاای برآمده را نشان  که در کنار رودها برپا شده بودند دوشيزه

پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرين در  دادند که تاجی زرين برسر دارد و صد ستارۀ هشت می
بند زرين بر گردن سفيد  زرينِ جواهرنشان در گوش و گردناند، گوشوارۀ  اطراف تاجش آويزان
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تنگی بسته  درخشانش دارد، جامۀ زربفت بر تن و کفشِ زرين در پا دارد، کمربندش را به
ئی برسم در دست دارد که   دسته. نماتر جلوه کند اش هرچه خوش است تا پستاای برآمده

 سينۀ سپيدش از دور هويدا است، و انگشتانش بازوان و. نشانۀ پرستندگیِ اهورمزدا است
او زيباترين دوشيزۀ جهان است با موهائی که همچون آبشار تا . درخشند همچون بلور می

. کشند را می ئی ايستاده است که چهار اسپِ سفيد آن بر روی گردونه. کمرگاهش افتاده است
يشت را در همان زمان اردشير شايد اين . اين وصفی است که در يشتها از اناهيتە شده است

شدند؛  فرمان او در کشور ناور هخامنشی برپا می ها به دوم نوشته باشند که اين پيکره
هائی که نشان از زيباپرستی واقعیِ ذهن ايرانی دارد؛ ذهنی که برآمده از تعاليم دين  پيکره

دانست،  ا را زيباترين ذات میستود و اهورمزد هايش می ايرانی بود که زيبايی را در همۀ جلوه
کرد، و غم و اندوه را آفريدۀ  شمرد و شادزيستی را تبليغ می شادی را برترين دهش اهورمزدا می

  . کرد نکوهيد و از خود دور می دانست و می اهريمن می

  روابط يونان با ايران در زمان اَردشير دوم 
ە افزوده گشت و او در سارديس پس از کوروش کهتر شهرياری ليديە به قلمرو چيترفَرن

که آخرينشان همين چيترفَرنە (ليکيە که تا کنون شهريار خاص خودش را داشت . مستقر شد
فرمانده نيروی دريايی ايران در . صورت يکی از استاای تابعِ ليديە درآمد پس به از اين) بود

 درعين حال شهريای بيزانت و تراکيە بازو بود که دريای ايژه و آای جنوبی اناتولی نيز فرنە
ناوخدای ناوهای ايران در . برزن بود که در ايونيە استقرار داشت نيز داشت، و معاون او ساتی

نام کونون بود که زير دست يک افسر پارسی  دريای ايژه نيز در اين زمان يک ناوخدای آتنی به
بازو پس از بازگشت از  فرنە. کرد میانجام وظيفه ) سپهرداد(نام درياسالار سپيتردات  به

 قنطار زر با خود آورد و ۵۰۰ايران رفته بود  سفری که برای مشورت با شاه دربارۀ امور يونان به
کار ساختن چندين ناو جنگی برای تقويت  به قبرس رفته دست به سپهرداد و کونون فرمود که به

آن اشاره کرديم، در ميان  ر که بالاتر بهشورش مص. نيروی دريايی ايران در شمال مديترانه شود
گرفتاريهای دربار ايران کامياب شده بود، مصر استقلال خويش را زير حاکميت يک فرعون 

را  نوين بازيافته بود، و شاهنشاه تصميم داشت که برای بازگيریِ مصر لشکرکشی کند، و اين
  . تر خواهيم خواند پائين

ايران بيش از هر زمان ديگری بود، و اين  تن بهم وابستگی آ در آغاز سدۀ چهارم پ
گيری روزافزون اسپارت صورت گرفته بود سبب رنجش  وابستگی که در رقابت با قدرت
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فرعون . اسپارت از ايران گرديد، زيرا آتن دوباره فرصت يافته بود که قدرت خويش را بازيابد
 يونان را بر ايران آشفته سازد و مصر نيز که از اين وضعيت خبر يافته بود، برای آنکه اوضاع

 هزار پيمانه ۵۰۰نيروهای ايران را درگيرِ مشکلات يونان کند با سران اسپارت در ارتباط شد و 
غله و ساز و برگ صد ناوِ جنگی برای شاه اسپارت فرستاد و او را برآغاليد تا جزاير همسايه را 

امی ايران در يونان مشغول گردد و هدف فرعون آن بود که نيروی نظ. برضد ايران بشوراند
اما هرچه که فرعون برای اسپارت فرستاده . مصر لشکرکشی کند شاهنشاه فرصت نيابد که به

. بود در نزديکی رودس توسط کونون مصادره شده تحويل کارگزاران ايران در اَيونِيە گرديد
تبس و ارگوس و . فادارندها با اين اقدام نشان دادند که بيش از اسپارت به شاهنشاه و آتنی

پيمان آتن بودند برای آنکه اطاعتشان از ايران استوارتر گردد  کورنت در يونان اروپايی که هم
 قنطار زر توسط يک افسر اهل رودس برای سرانشان فرستاد، و آا با شاددلی ۵۰بازو  فرنە

از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار برداری آتن  پاسِ فرمان به. اين هديۀ بزرگ شاهنشاه را پذيرفتند
. های دفاعی آتن را نوسازی کنند دست کنون در اختيار سران آتن اده شد تا ديواره زر به

سربازان يونانیِ نيروی دريايیِ ايران در دريای ايژه فرمان  آتن چندان بود که به عنايت به
  ). م  پ۳۹۳سال (آتن بروند  نوسازی ديواره به فرستاده شد که برای کمک به

. شد ايران هر روز بيشتر می سبب سياستهای باتدبيرانۀ چيترفَرنە وابستگیِ آتن به به
هنگام شهريار ارمنستان غربی بود  بازو که تا اين  درگذشت، و ترے۳۹۲چيترفَرنە در سال 

نام  ئی به برای شهرياری ارمنستان نيز يک بزرگزادۀ باختريە. سارديس گسيل شد جای او به به
روايیِ  قلمرو فرمان. بود) شوهرِ رودگونە(فرستاده شد که شوهر دختر شاهنشاه » اَسپ اورونت«

زودی در  به. اَسپ نيمۀ شرقی اناتولی بود و کيليکيە نيز در درون قلمرو او قرار داشت اورونت
و باز شدۀ همۀ شهرهای يونان اروپايی در حضور ترِے ئی که با شرکت سران دعوت جلسه

نامۀ شاهنشاه قرائت گرديد که در آن بر  ۔نمايندۀ شاهنشاه۔ در سارديس تشکيل شد، فرمان
 يک هيأت ۳۸۷ در سال. استقلال آتن و اسپارت و دوستی آا با دولت ايران تأکيد رفت

حضور شاهنشاه  ان رفتند تا بهاير بازو به بلندپايه از سران شهرهای يونان اروپايی همراه ترے
سال بعد ديگرباره  يک. شاهنشاه اين هيأت را با عنايت و نوازش بسيار پذيرفت. برسند
بازو تشکيل شد، و  ئی با شرکت همۀ سران يونان اروپايی در سارديس در حضور ترے جلسه

رسميت  نامۀ شاهنشاه برايشان خوانده شد که بر سلطۀ کامل ايران بر منطقه و نيز به متن فرمان
سران يونان با متن فرمان توافق کامل . ۀ شهرهای يونان تأکيد داشتشناختن خودمختاریِ هم

» صلح شاه«ولی اين . ناميدند» صلح شاه«نامه را ۔با افتخار۔  يونانيان اين فرمان. نمودند
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اومستد پس از . معنای حق مداخلۀ کارگزاران ايران در همه شهرهای يونان اروپايی بود عملاً به
  : دنويس ذکر اين رخدادها می

يونانيان اروپا حق مداخلۀ پارسی را در کارهائی که صرفًا اروپايی بود پذيرفته بودند که 
خوبی خودستائی  توانست به اَردشير می. خطرناکترين پيشينه برای آيندۀ نزديک بود

   ٢٠.کند که آنجائی که داريوش و خشيارشا درمانده شده بودند او کامياب گشته بود
کرد دهان  سران يونان اروپايی می ئی که شاهنشاه اردشير به نهدهشهای سخاوتمندا

روابط يونان اروپايی و ازجمله آتن و اسپارت با ايران در تمام . شان را شيرين کرده بود همه
خوانيم نيز   درخشش تمدن يونانی که ما در تاريخ می.دوران سلطنت اَردشير اول پابرجا ماند

 امنيت و آرامشی که سياستهای اردشير دوم در يونان اروپايی .همين دوران است  بهمربوط
  . برقرار کرده بود باعث شکوفايیِ اين تمدن شده بود

  مصر در زمان اَردشير دوم 
شورش مصر ۔که بالاتر به آن اشاره رفت۔ در ميان گرفتاريهای اردشير دوم با برادرش 

» اَمرتايوس«بر شورش که نامش را کاميابی رسيده و ره آمدهای آن به کوروش کهتر و پی
بوجيە  وهفتم از کام خاندان بيست(وهشتم فرعان را تشکيل داده بود  اند خاندان بيست نوشته

مواجه » اوروت نيفَە«نام  ولی اَمرتايوس با يک رقيب قدرتمند مصری به). بود تا داريوش دوم
خلی مصر که ميان اين دو رقيب جنگ دا. نوبۀ خودش مدعیِ تاج و تخت مصر بود شد که به

وم فرعونان  اوروت انجاميد که خاندان بيست نابودی اَمرتايوس و پيروزی نيفَە راه افتاد به به
تکيۀ عمدۀ هردوی اينها بر روی مزدوران يونانی و ليبی ). ۳۹۸حوالی سال (گذاری کرد  را پايه

معلوم نيست که اين دو فرعون . کردند بود که تا پيش از آن در سپاه ايران در مصر خدمت می
  . اند در ميان کاهنان و بوميان مصر تا چه پايه حمايت داشته

 درگذشت يا از ميان برداشته ۳۹۳اوروت نيز سلطنتش چندان ديرپا نبود و در سال  نيفَە
ی فرعونان يادشده با ايرانيان مصر  هر سه. جايش نشست به» احوروس«شد، و برادرش 

ولی اکنون . آا بپردازند عملی بدارند و در سرِ فرصت به ری کردند تا آا را در بیرفتا خوش
رسيد سلطۀ ايرانيان از مصر برچيده شده است رقيبان قدرت مصری از خانداای  نظر می که به

شدند  فرعونان کهن از هر سو سر برآوردند، و هرکدامشان مانع از قدرت گرفتنِ واقعیِ کسی می
لذا در سراسرِ اين سالها که مورد گفتگويمان است اوضاع . زد ر مسند فرعونی تکيه میکه ب

خواست که خدای  شد می علت اين امر نيز بود که هرکه فرعون می. شدت آشفته بود مصر به
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. شد خودش را خدای بزرگ مصر کند، و با مخالفت کاهنان معابد خدايان ديگر مواجه می
گانۀ يادشده هرکدامشان تا پيش از آنکه فرعون شود  ذرم که فرعونان سهرا نيز ناگفته نگ اين

  . يافت ناشی از نبوتش بود کاهنِ بزرگ يکی از معابد بود و مقام فرعونی که می
دربار ايران پيام فرستاد که  مواجه بود به» اَنبف نخت«نام  احوروس چونکه با رقيبی به

. خودمختارِ تابع شاهنشاهی به رسميت شناخته شودعنوان يک کشور  حاکميت او بر مصر به
ياریِ دربارِ  توانست که به شد می اين يک سياست حکيمانه بود که او اگر در آن کامياب می

او همان سياستی را در پيش گرفته بود که سران يونان . کشورش برگرداند ايرانْ آرامش را به
انبف ۔کاهنِ بزرگ معبد نيت۔  ولی نخت. داروپايی در پيش گرفته و کامياب نيز شده بودن

. با او در جنگ شده او را از ميان برداشت و خودش فرعون شد) شمال دلتای مصر(در سائيس 
پولهائی که از او . اين فرعون نيز خود را شاه خودمختار ولی زير فرمان شاهنشاه اعلام داشت

 در دنبال گردونۀ شاهنشاه پياده دهد که با فروتنی باز مانده است او را در حالی نشان می
فرستاده تا ايران از لشکرکشی  شود که او باجِ مقررشده را برای ايران می معلوم می. رود می

انبف  نخت. پيش ببرد هايش را در کشورش به مصر خودداری ورزد، و او بتواند که برنامه به
های مردم مصر ۔از درصد ماليات بر کل درآمد که مردی ميهن پرست بود، ضمن آنکه ده

درآمدهای کشاورزی تا بازرگانی و صنعت۔ وضع کرد، در مصر يک سلسله اقدامات اصلاحی 
انجام داد و شماری معبد در چند نقطه برافراشت يا نوسازی کرد و خشنودی مصريان را 

در ميان اين رخدادها توجه دربار ايران عمدتا متوجه يونان . دست آورده نيرو گرفت به
اش سخن رفت، و در اهدافی که برای وابسته کردن يونان داشت  پايی بود که بالاتر دربارهارو

شهريارِ پارسیِ شام که فرمان داشت مصر را بازپس گيرد چند سال مشغول . بسيار کامياب شد
 توسط ۳۷۳اين لشکرکشی سرانجام در تابستان سال . مصر بود تدارک برای لشکرکشی به

علاوه بر .  ناو جنگی انجام شد۳۰۰با ) ه کل نيروی دريايی ايران در مديترانهفرماند(بازو  فرنە
سپاهيان ليديە و ايونيە و قبرس و فينيقيه دوازده هزار سرباز از يونان اروپائی ازجمله آتن در 

فرعون . بازو سپاهيانش را در کرانۀ شمالی مصر پياده کرد فرنە. اين لشکرکشی شرکت داشتند
بازو برای گرفتن  دو ماه تلاش فرنە. وهايش آماده برای دفاع از استقلال مصر بودبا تمام نير

. زير آب برد ممفيس ناکام ماند، و تابستان فرارسيد و طغيان سالانۀ نيل زمينهای شمالی را به
بازو با بخشی   نشينی کرد، ناوها به قبرس برگشتند، و فرنە بازو دست از نبرد کشيده عقب فَرنە

شام رفت تا در فرصت مناسب ديگری از راه غزه لشکرکشی را از  نيروهايش از راه خشکی بهاز 
مصريانْ پيروزیِ بزرگ خود . خورده شده بود در شام درگذشت ولی او که پير و سال. سر گيرد
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های چند معبد نقش کرد که  بر ايران را جشن گرفتند، و فرعون يادگار اين پيروزی را بر ديواره
پسر حقيقیِ «مصر استقلال خويش را ۔عملاً۔ بازيافته بود، و حاکميت . ا مانده استبرای م

  . مصر برگشته بود به» خدای آسمان
پتوکَە  سبب رقابتهائی که برسر قدرت در شام و کَت اَردشير دوم سالخورده شده بود، و به

 شاهنشاهی از دست رفت که شکوه و ليديە ميان نيرومندان پارسی در جريان بود بيم آن می
غزه و بيابان سينا که بخشی از عربيه بود را فرعون . ثبات شده بود اوضاع در شام بی. برود

انبف گرفته ضميمۀ مصر کرده بود و با برافراشتن معبد باشکوهی برای عرا حمايت آا  نخت
سلطنت   به۳۶۱انبف که در سال  دجدحوروس ۔پسر و جانشين نخت. دست آورده بود را به

او در سال دوم سلطنتش . رسيد۔ درصدد بيرون کشيدن فلسطين و شام از زير سلطۀ ايران بود
ولی شهريار سوريه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسير . روی کرد در درون فلسطين پيش

شان مزدوران يونانی و ليبيائی  خوردۀ مصر ۔که بيشينه سپاهيان شکست. شوش فرستاد کرده به
مصر  به) برادرزادۀ دجدحوروس(» نخت هارهبی«نام  همراه افسری به ند۔ از شام بهبود

شوش فرستاده  دجدحوروس به. سلطنت نشسته فرعون مصر شد برگشتند و نخت هارهبی به
عنوان کارگزارِ  مصر برگرداند تا تا ديگرباره به شد، ولی شاهنشاه او را بخشود و نواخت و به

مصر برسد  ولی او پيش از آنکه به.  بنشيند و دجدحوروس را برکنار کندسلطنت مصر ايران به
و جسدش را ) او زهر دادند شايد برخی مصريان همراهش به(بيماری اسهال خونی درگذشت  به
  .  از دنيا رفت۳۵۸اَردشير دوم نيز در همين سالِ سال . مصر بردند به

  اَردشير سوم 
 سالگی درگذشت، و پسرش وهوکَە با ۹۰لطنت در سن  سال س۶۲اَردشير دوم پس از 

جا کردن  کار جابه درنگ دست به اردشير سوم بی. لقب اَردشير سوم به جايش نشست
اما اين . بلندپايگان کشوری و لشکری شد تا مناصب حساس را به وفاداران خودش بسپارد

داريوش . دنبال آورد ادی را بهاقدامِ او ناخشنودی بسياری از نيرومندان باتجربۀ پارسی و م
شهرياری ارمنستان فرستاده شد؛ شهريار وقت ارمنستان  به) برادرزادۀ اَردشير دوم(پسرِ اَرشامە 

شورش برداشت، ولی شورشِ او توسط داريوش فروخوابانده  گيری نبود و سر به کناره حاضر به
ە بود نيز وقتی حکم برکناری را دريافت بازو که شهريار ليدي نام اَرتە يک پارسیِ ديگر به. شد

کرد از اطاعت اَردشير سوم بيرون شده پرچم خودسری برافراشته با فيليپ شاه مقدونيه و سران 
آتن وارد پيمان شده به آا وعده داد که چنانچه در نبردش با اَردشير سوم از او حمايت کنند 
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آور فرستاد که اَردشير سوم   سران آتن پيامِ بيمآا خواهد پرداخت، نيز، به مبالغ هنگفتنی به
يک خشيارشای ديگر است و درنظر دارد که به آتن لشکرکشی کند، و هم اينک دوازده هزار 
شتر با بارهای پولِ زر روانۀ يونان کرده است تا سرباز مردور يونانی خريداری کند که در 

. رکارِ شوراندان يونيانيان برضد ايران بوداو عملاً دست اند. لشکرکشیِ او به آتن شرکت کنند
قصد دستگيریِ او گسيل  اما پيش از آنکه نيروی کافی گردآوری کرده باشد اَردشير سپاه به

مقدونيە گريخته نزد فيليپ ۔شاه مقدونيە۔ پناهنده شد، و از آنجا شهرياران  کرد، و او به
هدف او آن بود که به شاه . رش کردمحلی شهرهای ايونيە در غرب اناتولی را تحريک به شو

بفهماند که تنها کسی که توان آرام کردن منطقه را دارد او است، و هرکسِ ديگری که شهريار 
فيليپ شاه مقدونيە نيز از اطاعت ايران بيرون شده . ليديە شود ازپس اين مهم برنخواهد آمد

ی دفاعی خودش و شوراندن آتن نيز در صدد تقويت نيرها. مقدونيە را مستقل اعلام کرد
اَردشير سوم به فرمانده نيروی دريايی ايران در اروپا . شهرهای يونان اروپايی برضد ايران بود

هدف شاهنشاه آن .  ناو جنگی در اختيار مخالفان يونانیِ آتن قرار دهد۳۰۰فرمان فرستاد که 
راه اندازد و آتن را  لی بهبود که اگر آتن بخواهد دست به اقدامی بزند در يونان جنگ داخ

اميد کمکهای مالیِ  گرچه برخی از سران آتن به. شکست بکشاند دست خود يونانيان به به
کردند که بايد با ايران وارد جنگ شد، ولی بيشترِ سران آتن عقيده  بازو پيشنهاد می ارتە

کرد و هرگونه های شاهنشاه به سران شهرهای يونانی کار خودش را خواهد  داشتند که رشوه
حرکتی که از جانب آتن برضد ايران بروز کند نه تنها ناکام خواهد ماند بلکه فرصتی به دست 

کارِ  شاهنشاه خواهد داد تا خود را همچون نگهبان و سرپرست يونانيان وانمود کند؛ و دست به
ران بيش از جا کردن اميران در آتن و ديگر شهرهای يونان بشود و وابستگی يونان به اي جابه

تماسهائی که فرستادگان شاهنشاه با سران آتن و ديگر شهرهای يونان انجام دادند . پيش گردد
  . آا داده شد وفاداری يونانيان به ايران را استمرار بخشيد هائی که به و وعده

اريە در کشورِ ک) اند که يونانيها نامش را ارتمسيا نوشته(مشيە  نام اَرتە بانوئی ايرانی به
يیِ جنوب غربی اناتولی و چند جزيره در دريای ايژه  شهريار شد، و قلمروش چندين شهر کرانه

آوری و  اين زن دلير و باتدبير که ناوسالارِ ايران در دريای ايژه بود در جنگ. شد را شامل می
ايران نگاه او سراسر جزاير دريای ايژه را همچنان در زيرِ سلطۀ . زد يونانيان بود تدبير زبان

پيمان صلح «داشت، و با روابط بسيار نيکی که با سران آتن برقرار کرد وفاداری سران آتن به 
ئی بود که حدود سه دهه پيش از اين با  عهدنامه» صلح شاهنشاه«. را تضمين کرد» شاهنشاه

  .  رفتآن اشاره کرد، و در جای خود به سران آتن منعقد شده بود و استقلال آتن را تضمين می
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م همچنان در سپهر ايران قرار داشت و بيشينۀ سران آتن  آتن در نيمۀ سدۀ چهارم پ
  . بگيرِ دربار ايران بودند  مستمری

همراه با روی کار آمدن اَردشير سوم، در بالکان تحولاتی در شرف وقوع بود که شهرهای 
 ايران نزديک شوند و از ايران دربارِ هراس افکنده سبب شد که آا هرچه بيشتر به يونانی را به

فرمان ببرند و مزدوران يونانی را در اختيار سپاه ايران بگذارند، تا دربارِ ايران از خودمختاری 
اين تحولات پيدايش نيروی نوپای فيليپ دوم مقدونی بود که در . و هستیِ آا حمايت کند

  . سلطنت مقدونيە رسيده بود م به  پ۳۵۹سال 
جائيهای نيرومندان  مدن اَردشير سوم و در ميان نارضايتيهای ناشی از جابهبا روی کار آ

توسط اَردشير که در ارتش و دستگاه سلطۀ ايران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود، و با 
مقدونيه انجام داده بود،  آمده از اردشير سوم و فراری به خشم بازوی به تحريکاتی که ارتە

سوی آای ايژه را  قدونی همۀ روابط با ايران را بريده تراکيە و برخی از شهرهای آنفيليپ م
در قبرس نيز در همين زمان . از ايران جدا کرد و درصدد گسترش سلطۀ خويش در بالکان برآمد

طلبانۀ قدرتخواهان  دانيم که اين يک خيزش استقلال ما نمی. برضد سلطۀ ايرانيان شورش شد
 پارسيان و ماديان ناراضی از سياستهای اَردشير سوم برآغالندگان شورش بومی بوده يا

قبرس گسيل  نيروی دريايیِ ايران در اَيونِيە فرمان فرستاد که به ولی اَردشير سوم به! اند؟ بوده
  ). م  پ۳۵۱سال (شوند؛ و شورش قبرس فرونشانده شد 

  سرکوب شورش فينيقيه و مصر 
سلطنت رسيده بود در مصر دست  ه همزمان با اَردشير دوم بهفرعون نخت هارهبی ک

شمار معابدی که او در مصر . يک سلسله کارهای معبدسازی و نوسازیِ معابد کهن زد به
های او در معابد سراسر  توانيم اينها را از روی نوشته برافراشت يا نوسازی کرد ۔و امروز ما می

دهد اين فرعون راستين و فرزند خدای آسمانی شيرۀ  مصر ببينيم۔ چندان است که نشان می
نيز، او در بسياری از . مصر را برای خشنود داشتن خدايان و کاهنان کشيد و هزينۀ معابد کرد

ها نويساند تا   سال گذشته ساخته شده بودند نام خودش را بر ديواره۱۵۰معابد و مراکزی که در 
اينکه نام او . ن بر مصر انجام گرفته بود زدوده شودآثار خدماتی که در زمان حاکميت ايرانيا

شود ناشی از همين اقدام او  در شمار بسيار زيادی از معابد و ساختماای دينی مصر ديده می
است، و شمار آا چندان است که ساخته شدنشان نياز به يک زمان چندين نسله دارد، نه 

اری از معابدی که نامهای او را بر خود دارند از يقينا بسي. اينکه در زمان او ساخته شده باشد
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های دوران سلطۀ ايرانيان است ولی نامهای شاهنشاهان از آا زدوده شده و نام او  ساخته
او در آرامگاه شکوهمندی که در دومين سال سلطنتش برای اپافوس . جايشان را گرفته است

ئی از  ر آن دفن گردد سياههبرپا کرد تا وقتی اپافوس درگذشت د) گاو مقدس(زنده 
درگاه اپافوس تقديم داشته را برای ما برجا اده است که نشان از  پيشکشهای کلانی که به

خوی مصر  مردمِ دين. ايمان عميق اين فرعون به مادرش اپافوس مقدس و معصومِ مطَهر دارد
رهيده و بندگان » افربيگانگانۀ ک«نيز که اينک ديگرباره از بلای آزادزيستن در زير سلطۀ 

شده بودند شيرۀ کار و تلاششان را سخاوتمندانه برای فرعون و » پسرِ راستينِ خدای آسمانی«
اند پاداش  فرستادند تا در دنيای پس از مرگشان دهها برابرِ آنچه که داده متوليان معابد او می

د برای مصر و در مصر دا هرحال۔ کارهائی که اين فرعون انجام می ولی ۔به. دريافت دارند
کرد؛ زيرا مردم مصر خودشان را خدمتکار دين  دلِ مصری را شاد می بود و دلهای مؤمنينِ پاک

دانستند نه اينکه دين را خدمتکار خودشان بدانند؛ و اين چيزی بود که بيش از دو هزار  می
ند که برای خدمت سال توسط متوليان دين در مغزهای آا فروکرده شده بود، و آا يقين داشت

بشريت، در نظريۀ دينی مصر، برای عبادت . اند به خدايان آسمانی و زمينی آفريده شده
خدايان آفريده شده بود، و خدايانْ پسرشان فرعون را فرستاده بودند تا مؤمنينِ مصری با 

. بری از او خشنودیِ خدايان را حاصل کنند و پس از مرگشان به شت برين بروند فرمان
های  خانه تواند برای پدران آسمانيش معبد بسازد و گنج فرعون نيز وظيفه داشت که تا می

آسمان برگردد  معابد را پر از زر و سيم کند، و چون روحش از قفس تن آزاد شد و خواست که به
گنج بزرگی را با خودش برده در زيرزمينهای آرامگاهش که کاخی زيرزمينی در دنيای 

رعايايش نيز . بود بگذارد و در آنجا به پدران آسمانی تقديم کند) آخرتيعنی (زيرزمينی 
مملکت آسمانی او انتقال داده خواهند شد تا برای  مند بودند که پس از مردنشان به يقين

  . هميشه زندگی سعادتمندانۀ ابدی داشته باشند
ينهای شام از نخت هارهبی همۀ روابط با ايران را بريد، و به تلاشِ بيرون کشيدن سرزم

سلطۀ ايران برآمد؛ زيرا اينها روزگاری سرزمينهای درون قلمرو فرعونان ديرينه بودند ک حقِ 
اَردشير سوم به فينيقيه ۔که از سلطۀ ايران بيرون شده با نخت . شدند موروثیِ او شمرده می

مصر لشکر  او سپس به. اطاعت کشاند پيمان شده بود۔ لشکر کشيده فينيقيه به هارهبی هم
کشيد؛ ولی در برابر مقاومتهای جانانۀ نخت هارهبی نتوانست که کاری از پيش ببرد و مجبور 

او . مصر لشکرکشی کند تا با سپاه بزرگتری به) م  پ۳۵۰سال (بار شد  نشينیِ خفت عقب به
شهرهای يونان فرستاد و از سران آن شهرها خواست که مزدورانشان را برايش  پيکهائی را به
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بخشی از سران شهرهای يونان عقيده داشتند که در اين شرايط . مصر بروند فرستند تا با او بهب
فرعون  مصر بروند و به ايران فرستاده شود، بلکه تر است که مزدوران به نبايد که مزدور به

ارسطو که پيش از اين شهرِ پدريش در غربِ اناتولی . خدمت کنند تا بيش از پيش نيرو بگيرد
  : گفت يونان رفته و شهروند آتن شده بود چنين می  رها کرده بهرا

بايد برضد شاهنشاه آماده شد و نگذاشت که او مصر را بگيرد؛ زيرا داريوش و خشيارشا 
اينک اگر شاهنشاه مصر را بگيرد . يونان تاخت آوردند پس از آنکه مصر را گرفتند به

   ٢١.يونان نيز تاخت خواهد آورد به
خاطر دريافت پولِ سخاوتمندانۀ شاهنشاه برای   هزار يونانی به حال چند ده   با اين

فينيقيه با شنيدن خبر شکست شاهنشاه از . مصر آمادگی داشتند شرکت در لشکرکشیِ او به
کشور فينيقه . مصر ديگرباره اطاعت ايران را از گردن افکند و کارگزاران ايرانی را بيرون راند

صيدا . ز اتحاديۀ سه شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکيل شده بودا) لبنان کنونی(
 که در راه لشکرکشیِ ديگرباره ۳۴۵اَردشير سوم در سال . بزرگترين شهر فينيقيه بود) صيدون(

مزدوری  يونانيانی که به. صيدونيها مدا استواری ورزيدند. فينيقيه حمله برد مصر بود به به
. دست اَردشير سوم افتاد سرانجام صيدا به. کردند تسليم شدند مت میدر سپاه صيدون خد

. ترين و ثروتمندترين شهر کرانۀ شرقی مديترانه بود در آتش سوخت شهر صيدا که بزرگ
خود شورشيان  روزگار، سوختن شهر را به اومستد ضمن بازخوانی سندهای برجامانده از آن

دست ايرانيان  ا کشتيهای خودشان را آتش زدند تا بهنويسد که آ دهد و می صيدا نسبت می
های شهر را نيز با هرچه در آا بود آتش زدند تا برای اَردشير چيزی جز ويرانه  افتد، و خانه نه

   ٢٢).م  پ۳۴۵سال (برجا نباشد 
توان پنداشت که مردم شهر با شورشيان همکاری  اگر اين سخن درست باشد، می

اند  اند، و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی ديده واه ايرانيان بودهاند و هواخ کرده نمی
  . اند از مردم شهر انتقام گرفته

اَردشير پس از بازگيری فينيقيه سازماای اداری فينيقيه را منحل کرده آن کشور را 
مز «امش شهريار کيليکيە سپرد که ن اش را به يک آستان تابعِ کيليکيە کرده اداره تبديل به

زودی  بازسازی خرابيها پرداخت، و صيدا به مز وهوش در فينيقيه مستقر شد و به. بود» وهوش
خاطر سوخته شدن صيدا۔ خشم از ايران و ايرانيان  وضعيت سابق برگشت؛ ولی اکنون ۔به به

بديل توانست که زبانه بکشد و ت در دل بسياری از مردم فينيقيه لانه کرده بود، و هر آن می
  . شورشی ديگرباره شود به
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نظام  هزار تن از آا مزدوران يونانیِ پياده اَردشير سپس با اين سپاه پيروزمند که ده
نخت . راه افتاد سوی مصر به نيروی دريايیِ ايران نيز از قبرس به. مصر لشکر کشيد بودند به

 هزار ليبيايی تشکيل شده ۲۰و  هزار يونانی ۲۰ هزار مصری و ۶۰هارهبی با سپاه بزرگی که از 
شاهنشاه و فرعون در جائی که اکنون . شمال مصر رفت تا راه ورود ايرانيان را بربندد بود به

از سپاه فرعون چندين هزار . کرد فرعون جانانه مقاومت می. رو شدند اسماعيليه است روبه
فات سپاه ايران نيز بسيار کشتن رفتند؛ اما تل مزدور يونانی و چندين هزار ليبيائی و مصری به

 که چهاردهم ماه و بدر کامل و ۳۴۳ تيرماه ۱۵نخت هارهبی در شب . درازا کشيد نبرد به. بود
شب مبارکی بود ضمن قربانیِ بسياری که انجام داد از خدايان مصر تقاضا کرد که دربارۀ 

» ايزيس« ديد که اين پرسش در خواب در پاسخ به. او خبر بدهند فرجام اين پيکارِ بزرگ به
در کشتیِ بزرگی ) پايتخت شمالی مصر(بر روی رود نيل در کنار ممفيس ) مادر همۀ خدايان(

خدای (» اونيريس«اند؛ و  صف ايستاده بر تخت نشسته، خدايان در سمت راست و چپ او به
 شرطی که فرعون کار ساختنِ در حضور ايزيس وعده داد که فرعون را پيروز گرداند به) جنگ

معماران سلطنتی در  فرعونْ بامداد روزِ بعد به. تمام رها کرده است تمام کند معبد او را که نيمه
درنگ بقيۀ کارهای معبد اونيريس را  راه افتند و بی ممفيس فرمان فرستاد که همين امروز به

 خدا مصر همين معلوم شد که برانگيزندۀ شاه ايران برای لشکرکشی به. سرانجام برسانند به
  . خشم آمده بوده است کاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندن آن به بوده که از سست

مزدوران ). بداء رخ داد(آمد  فرعون شده بود راست درنه حال، اين وحی که به با اين
يونانیِ سپاه فرعون که تلفات بسيار داده بودند پيشنهاد جاسوسان شاهنشاه را پذيرفته خائنانه 

ممفيس عقب نشست، ناوهای  ۀ تسليم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد، فرعون بهآماد
نيروی دريايی ايران که ناوخدايان و سربازانشان يونانی و فرماندهانشان ايرانی بودند از 

سوی ممفيس سرازير شدند و نيروی دريايیِ  دهانۀ شمالیِ نيل در جهت خلاف مسير آب به
ممفيس سقوط . ممفيس رفت اَردشير نيز سپاهيانش را برداشته به. فرعون را در هم شکستند

جنوب مصر گريخت و آنچه توانست از خزاين پايتخت جنوبی برداشت و  کرد و فرعون به
  . يکسره به سودان رفت

مصر پس از آنکه سالها استقلال خويش رابازيافته بود از نو ضميمۀ شاهنشاهی ايران 
او در حقيقت جان . ير سوم در بازگيریِ مصر نقش مهمی داشتدلاوری و تصميم اَردش. شد

خويش را مايۀ بازگيری مصر کرده بود، و اين از نظر تاريخی برای ما که مردم ايران و نوادگان 
مصر تلاش  انگيز است؛ زيرا لشکرکشیِ او به ايم نسبت به اَردشير سوم احترام زمان مردمِ آن
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کاری که اَردشير دوم با . ن و شوکت و سروریِ ايرانيان بودبرای حفظ حيثيت تاريخی ايرا
. همه شأن و شوکتش نتوانسته بود يا نخواسته بود که انجام دهد او با توانايی انجام داد آن

  . يونان برگشتند مزدوران يونانیِ سپاه فرعون نيز مورد بخشايش قرار گرفتند و به
کاهنان و مردم مصر داشت بدکاريهائی که در سبب خشمی که از  ولی اَردشير سوم به

شيوۀ شاهان  او در مصر به. سرشتی قابل دفاع نيست مصر مرتکب شد برای هيچ انسان نيک
فرمان او ويران شد، معابد مورد اهانت  سامی رفتار کرد، حصارهای شهرهای ممفيس و تبس به

 و جان از فرعون حمايت کرده و با هاشان تاراج شدند، کاهنان که با دل خانه قرار گرفتند و گنج
اپافوس . فتواهاشان مردم را تشويق به جهاد با دشمن و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدند

دست خودش خنجر زد و فرمود تا سرش را بريدند و گوشتش را  را اَردشير سوم به) گاو مقدس(
سر بريدند و گوشتش را فرمان او  خوردند؛ برۀ مقدس ۔که نامش مندس بود۔ را نيز به

برای آنکه کاهنان مصر را هرچه بيشتر تحقير کند فرمود تا خری را در معبد اپافوس . خوردند
او با اين کارهای ضدتمدنی و منافیِ . جای اپافوس بپرستند ايستاندند تا کاهنان مصری به

ران در مصر را فرهنگ مداراگرِ ايرانی و سنت شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعيت سياسیِ اي
دشمنان زيرِسلطۀ اشغالگران ايران مبدل کرد که هرآن  برای هميشه از ميان برد و مصريان را به

داشتند که يک منجی از راه برسد  می درصدد رها شدن از اسارت ايرانيان بودند و چشم بر راه
ئی در همين حد  هسقوط فينيقيه نيز نتيج. نجات دهد» کافران بددين«و آنان را از دست اين 

. داشت، زيرا مردم فينيقيه سوزانده شدن شهر صيدا را از جنايتهای بزرگ ايرانيان دانستند
خشونتهای اَردشير سوم در مصر و فينيقيه فلسفۀ پاسداریِ ايران از تمدن جهانی که در دو سدۀ 

  . دار کرد ران را لکهزير سؤال برد و حيثيت اي گذشته مورد قبول همۀ مردم زيرِسلطه بود را به
نام بگَە وهوش سپرد، و يک پارسیِ ديگر  اَردشير سوم سپس مصر را به يک پارسی به

سران . ايران برگشت معاونت او گماشت، و سپاهيانش را برداشته به نام فرنداَسپ را به به
مارهای مقدسِ بگَە وهوش طو. زندان افکند ايران برده به دستگيرشدۀ مصری را نيز با خود به

اين عملِ او که . ای بسيار گزافی به کاهنان مصر بازفروخت معابد که تاراج شده بود را به
. گيریِ ستمگرانه و نامردانه نبود بيش از پيش بر خشم کاهنان مصری افزود چيزی جز باج

عون رسميت نشناختند، و نخت هارهبی را فر کاهنان جنوب مصر سلطۀ ايران بر کشورشان را به
. خدمت شهريار ايرانی درآمدند ولی کارمندان بلندپايۀ مدنیِ مصر به. دانستند حقيقی می

» اَخت سمتو تفن«نام  رياست کلِّ دستگاه دينی مصر نيز به يکی از خويشان فرعون فراری به
د بال يادگار اده است برخود می ئی که از خودش به اين کاهنِ بلندپايه در نوشته. واگذار شد



۳۷۲ شاهنشاهی هخامنشی

او توجه و عنايت خاص مبذول نموده مهر او را در دل شاهنشاه ايران جای دادند  که خدايان به
ولی . راه به مردم ميهنش خدمت کند او بسپارد و او بتواند که از اين تا اين جايگاه بلند را به

جنايتها همه  گويی يک مرد مرد خائن به قوم و ميهنِ خودش نيست که پس از آن اينها جز گزافه
  . خدمت آا درآورده است که از ايرانيان ديده خودش را به

پاداشی که به مزدوران يونانیِ سپاه اَردشير داده شد بسيار چشمگير بود؛ ازجمله به 
که ناوخدای نيروی دريايی ايران در اَيونِيە بود صد قنطار زر و فرمانداریِ سواحل » منتور«

نام داشت با اَرسينە دختر اَرتەبازو » ممنون«زودی برادر منتور که  هب. غربی اَيونِيە داده شد
 ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نيروی دريايی ايران در ٢٣.ازدواج کرد و داماد ايران شد

   .اَيونِيە شد
. دست آورده بود در سراسر جهان پيچيد خبر پيروزی بزرگی که شاهنشاه در مصر به

فکر افتد که يونان را  هراس افتادند که مبادا اَردشير به خبر اين پيروزی بهيونانيان با شنيدن 
فيليپ مقدونی که با روی . اتمام برساند نيز ضميمۀ ايران کند و برنامۀ ناتمامِ خشيارشا را به

ئی  کار آمدن اَردشير سوم پرچمِ استقلال کشورش را برافراشته بود با شتاب يک هيأت بلندپايه
بازوی فراری که  دربار ايران فرستاد تا پيمان اطاعت و باجگزاری را تجديد کند؛ و اَرتە هرا ب

يک . اش تصميم بگيرد دربار ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره او پناهنده شده بود به به
نام هرمياس که فيليپ را تشويق کرده بود تا با استفاده از آشفتگيهائی که در  يونانی به

کار تشکيل سلطنت سراسری در سرزمينهای يونان  ينهای شاهنشاهی پديد آمده دست بهسرزم
جنگ  کشيده شد؛ و ارسطو که پيش از اين يونانيان را به) صليب(چارميخ  شود بازداشت و به

آتن  چنين سرنوشتی گرفتار آيد از مقدونيە به برضد ايران تشويق کرده بود از بيم اينکه به
تراکيە  های ارتش ايران در فينيقيه و مصر به قدونيە که در ميان گرفتارینيروهای م. گريخت

دامن ايران را جشن گرفتند،  گسيل شده بودند تراکيە را رها کردند، و مردم تراکيە بازگشت به
آتن نيز با فرستادن يک هيأت بلندپايه مراتب دوستی . داد» وفادار«مردم تراکيە لقبِ  و شاه به

ئی  درخواست دربار ايران اقرارنامه  را به شاهنشاه ابراز داشت؛ سران آتن بهو وفاداری خويش
سپرد که در امورِ داخلیِ شهرهای خودمختار يونان  امضاء کردند که ضمن آن آتن تعهد می

انۀ تشکيل سلطنت سراسریِ يونانی امنيت و آرامش يونانيان را بر هم  دخالت نکند و به
بار ايران اطلاع دادند که فيليپ مقدونی درصدد دست اندازی بر يونان در سران آتن به. نزند

است؛ و مشورت فرستادند که شاهنشاه پيمان دوستی با مقدونيە را نقض کند و برای از ميان 
اين پيشنهاد لشکرکشی ايران به مقدونيە برای از . برداشتنِ اين خطر اقدام لازم را انجام دهد
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سبب غفلت اَردشير سوم در دربار ايران پاسخی  يپ بود، که البته بهميان برداشتن سلطنت فيل
  . حالِ خود رها شد نيافت و مقدونيه و شاه بلندپروازش به

هائی فرصتهائی را از سرِ  شان در لحظه دولتها در تصميمات داخلی يا روابط خارجی
دنبال آورد، و اين  هئی ب ناشدنی دهند که گاه ممکن است زياای جبران غفلت از دست می

های آن است که  غفلت اَردشير سوم از خطرِ پادشاه بلندپرواز و مصممِ مقدونيە يکی از نمونه
  . زودی ۔چنانکه در بخش بعدی خواهيم ديد۔ روند تاريخِ جهان جهان را ديگرگونه کرد به

  داريوش سوم، و فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی 
سيد که قدرت شاهنشاهی در همۀ کشورهای زيرِسلطه تثبيت ر نظر می م به  پ۳۴۰در سال 

جز هند و چين۔ يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود يا در  سراسر جهان متمدن ۔به. شده است
ظاهر۔ از سدۀ  نوشتۀ اومستد، شاهنشاهی ايران از هر نظر ۔به به. سپهر شاهنشاهی قرار داشت

   ٢٤.رسيد نظر می پيش نيرومندتر به
به همان اندازه که در سرزمينهای . اوج قدرت شاهنشاهی آغاز افولِ آن نيز بودولی اين 

زير سلطه بر اطاعت از دربار ايران افزوده شده بود به همان اندازه بسياری از شخصيتهای 
تصميم اَردشير سوم موقعيتشان را از دست داده بودند برضد  نيرومند پارسی و مادی که به

هائی که او در سالهای  جايی جابه. ته شده بودند و خواهان برکناری او بودنداَردشير برانگيخ
ئی را در  آغازينِ سلطنتش از نيرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضايتيهای گسترده

هائی برضد او انجاميد، و او مجبور شد  توطئه دنبال آورد که به ميان نيرومندان پارسی و مادی به
شمشير و اعدام خنثا کند؛ ولی اقدامات خشنی که او برای حفظ و تحکيم  ا را بهه که توطئه

ئی  م در توطئه  پ۳۳۸او سرانجام در آذرماه . دنبال آورد سلطنتش انجام داد خشمِ بيشتری را به
ياری وزير دربارش ۔بگَە وهوش۔ طرح کردند از ميان برداشته  که شماری از بزرگان با دست

نام  پس از او يک هخامنشی به.  پزشک مخصوصش مسموم شد و درگذشتگويا توسط. شد
اما با اين . که مادرش نيز هخامنشی و وهوتاووسە نام بود را بر تخت نشاندند» خشيارشا«

کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقابت قدرت خونينی شدند، و در اين رقابت قدرت همۀ 
نبرد قدرت در ايران اوج گرفت؛ و داريوش پسر . شتن رفتندک فرزندان نرينۀ اَردشير سوم به

که شهريار ارمنستان بود به پايتخت لشکر کشيد، خشيارشا و ) عموزادۀ اَردشير سوم(ارشامه 
کارِ تصفيۀ خونين رقيبان  همۀ پسرانش کشته شدند، و داريوش به سلطنت نشسته دست به

تنه و عامل نابسامانيهای اخير بود نيز توسط وهوشِ کودتاگر که آغازگرِ ف بگَە. قدرت شد
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  ). م  پ۳۳۶امردادماه (داريوش سوم از ميان برداشته شد 
 سال پس از اين رخدادها، و در زمانی که قدرت شاهنشاهی ۹۷۰گونه که حدود   همان

عمر  ساسانی بيش از هر زمانی در اوج بود، کشته شدن خسرو پرويز در يک کودتای درباری به
کلی دگرگون شد، کشته شدن اَردشير  دنبالِ آن اوضاع جهان به هی ايران پايان داد و بهشاهنشا

بخش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونیِ  سوم در کودتای بگَە وهوش اکنون پايان
خطا  روای توانائی بود، و به فرمان«اومستد نوشته که اَردشير سوم . بزرگ در اوضاع جهانی شد

شدن  کشته… ايم اگر بگوئيم که بگَە وهوش با کشتن او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد هنرفت
   ٢٥.»اَردشير سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت

نام  مصر رسيد يک افسر مصری اهل جنوب به همينکه خبر کشته شدن اَردشير سوم به
واج کرد تا شوهر خدازاده خبيشه پايتخت ۔ممفيس۔ را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازد

هائی که از اين  نوشته. تصرف درآورد شود، خودش را فرعون ناميد و بخشهائی از مصر را به
گويد که کاهنان منطقۀ باتلاقیِ شمال مصر کشته شدن اَردشير سوم را  فرعون برجا است می

ی کمال حمايت خشم خدايان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودی کرده از اين مدعیِ فرعون به
در يونان اروپايی نيز در همين زمان فيليپِ مقدونيه نيز گرفتارِ کودتا شده . را نشان دادند

جای پدرش شاه مقدونيە شد و درصدد بيرون  دست پسرش اسکندر کشته شد و اسکندر به به
شبه کشيدن سرزمينهای يونانی از دست کارگزاران ايران و تشکيل شاهنشاهی ناور هلنی در 

فرعون جديد از . مصر فرستاد م لشکر به  پ۳۳۵داريوش سوم در سال . جزيرۀ بالکان افتاد
ره بود، زيرا مردم يونان گرفتار مشکل خودشان بودند که اسکندر  ياری مزدوران يونانی بی

فرعون خبيشه گرچه مورد حمايت کاهنان مصر بود . گيريش پديد آورده بود با برنامۀ يونان
مصر . ان نيروئی برای نگهداریِ مصر در برابر سپاهيان ايران در اختيار نداشتولی چند

نام شباکَە سپرده شد که  افسری به تصرف ايرانيان درآمد، و شهرياری مصر به ديگرباره به
  ). م  پ۳۳۴زمستان سال (اند  نوشته» سباکس«يونانيان نامش را 

خير با مردم مصر کرده بودند مصريان از ايران سبب رفتارهائی که ايرانيان در دو دهۀ ا به
قيام خبيشه آخرين فرصت . در خشم بودند و ديگر خواهان ادامۀ سلطۀ ايران بر مصر نبودند

شان بود که تا کنون در زير چتر  تاريخی مصر برای بازيابی استقلال، و نيز حفظ هويت تاريخی
 نابودی خبيشه اين فرصت از دست شاهنشاهی بردوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و

سپاه اسکندر پيوسته بودند اطلاعات کاملی از اوضاع  مزدوران يونانی که از مصر رفته به. رفت
  . مصر کند لشکرکشی به توانست اسکندر را تشويق به مصر داشتند که آگاهی از آن می
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نشاهی او آخرين شانس برای حفظ شاه. داريوش سوم مردی کارديده و شايسته بود
وقتی او پس از تصفيۀ خونينِ . ناميم با او همراه نبود بود، ولی آنچه که ما تقديرِ تاريخی می

رقيبان قدرت بر اريکۀ کوروش و داريوش تکيه زد، در مراکز قدرت محلیِ کشورهای تابعه 
 او گونه مشروعيتی برای شاهنشاه ايران باقی نمانده بود؛ و حتی در داخل ايران رقيبان هيچ

گفتند که او از تبار هخامنش نيست  زير سؤال ببرند سخن از آن می برای آنکه مشروعيتش را به
اين سخن از آنجا آمده . که لازمۀ مشروعيت سلطنت است وجود ندارد» فرهی«و در خونش 

رسيد  اَردشير دوم می او از سلسلۀ خاندان شاهی که به. بود که او از يک مادر غير پارسی بود
يز بيرون بود، و چنانکه گفتيم، پدرِ بزرگش برادرِ اَردشير دوم بود، و چونکه شاهی از پدر ن

  . او نرسيده بود مقامش مشروعيت نداشت به
قدرت رسيده  اساسِ خشمِ پارسيها از داريوش سوم آن بود که او با کودتای خونين به

دشمنان . فراوانی دربارۀ او شدخشم بزرگانی که از او زخم خورده بودند سببِ شايعات . بود
باشد، يعنی کسی که به » گَودکَن«دادند که معنايش شايد » کودمن«او لقبِ  همامنشیِ او به

  . فکر کَندن گود برای دفن کردن بزرگان کشور است جای کشورداری به
داريوش سوم هم تدبير داشت، هم دلاور بود، هم تجربۀ درازِ حکومتگری و فرماندهی 

خردانۀ بگَە وهوش وارد دوران خشونت   داشت، ولی شاهنشاهی هخامنشی با کودتای بیسپاه
توانست که  های فروپاشی نزديک شده بود، و تدبير داريوش سوم نمی لبه ريزی شده به و خون

سران هخامنشی در پی کودتاهای خونين که بسياری از نيرومندانشان . را نجات دهد آن
طلبان پارس  رقابتهای قدرت. بود آمادۀ اطاعت از داريوش سوم نبودندکام مرگ فرستاده  رابه

  . و ماد با او از هرسو سر برآورد و شاهنشاهی را برای فروپاشی ايی آماده کرد
بخش در ميان زورمندان طبقۀ حاکم در ايران  تا زمانی که يک تقسيمِ منافعِ رضايت

آوردند از حمايت  دست می  تخت و تاج را بهبرقرار بود، شاهان هخامنشی با هر شرايطی که
همين سپهداران يا فرزندانشان . يکپارچۀ سپهداران خانداای بزرگ کشور برخوردار بودند

رياست حکومتهای محلی را در سرزمينهای تابعه در ) شهريار(پاو  عنوان خشتر بودند که به
طور منظم  کردند و جريان مالياا به داشتند و از منافع ايران در آن سرزمينها حفاظت می دست

سوی پايتخت ايران سرازير بود؛ و ارتشِ ايران که از پشتوانۀ مالی انبوه دربار برخوردار  به
. کرد بود، در سراسر جهان هخامنشی از صلح و ثبات و امنيت و ارزشهای تمدنی پاسداری می

درت اعضای خاندان سلطنتی و حمايت اين يا اما همراه با روی کار آمدن اَردشير سوم که ولَعِ ق
آن سپهدار از آن يا اين مدعی سلطنت دربار را از حمايت بخشهائی از سپهداران محروم کرد، 
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بسياری از نيرومندان و بخردان که اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند، و 
  . گسيختگی نظام هخامنشی شروع شد دوران ضعف و از هم

يک چهرۀ انسانی و ستوده که ناشی از : ت سياسی دارای دو چهرۀ متقابل استقدر
ضرورت حفظ نظم و امنيت در جامعۀ بشری است، و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ اين 

ريز  و يک چهرۀ ديگر خون. ناميده شده است» خشتر«چهره است که در فرهنگ ايران باستان 
خواهیِ انسان است، و اين نيز ضرورت حتمیِ تمدن است؛  ونو خشن که برآمده از خوی افز

توسط  اين چهره که به. يابد زيرا تلاش انسان در راه رشد و توسعۀ تمدنی بدون آن مفهوم نمی
های انسانی  شود که زورمندانْ نردبان قدرتشان را با لاشه شکل گرفته است سبب می» آز«ديوِ 

  . وطئه و نيرنگ و فريب از آن بالا بروندبنهند، و با استفاده از ابزارِ ت
بنياد  رسد در ژرفای خويش سست و بی نظر می همان اندازه که نيرومند به هر حاکميتی به

را در دست دارند که اسير  اند، و انساائی زمام آن حاکميت را انساا تشکيل داده. است
اشد بيشتر اسيرِ هواها و هرچه يک آدم بيشتر خواهان قدرت ب. اند اميال نفسانی خويش

تاريخ سلطنتها و هرگونه حکومت که در جهان بوده است . است» آز«هوسها است و بندیِ ديوِ 
های بشری اده شده  نردبان قدرت در سراسر تاريخ بر روی لاشه. تاريخِ نبرد قدرت است

دان را آلوده قدرت سياسی وج. اند داده را کشتگان بشری تشکيل می بوده است و پلکان آن
کند که چيزی جز خون و گوشت انساا او را سير  ديو آزمندی مبدل می سازد و انسان را به می

هيچ شکلی از اشکالِ قدرت سياسی از اين امر مستثنا نيست، و يک شخص . سازد نمی
فساد خواهد گرائيد و ستم پيشه  همينکه بر مسند قدرت نشست چه بخواهد و چه نخواهد به

اند نيز  ترين اشکالِ قدرت سياسی که نام خدا را بر پيشانیِ خود داشته مقدس. اهد کردخو
شده چيزی جز اقدام برای تخريب و  ناميده می» جهاد در راه خدا«اند؛ و آنچه  چنين بوده

تاراجِ آباديها و کشتار و اسيرگيریِ انساا و گسترش رعب و وحشت به هدف بسط سلطۀ 
مدعيان نمايندگیِ خدا زيرِ نام جهاد برای دين خدايشان درصدد . خويش نبوده است

اند سلطۀ آزمندانۀ آا که با نام خدا شمشير  خواسته اند که نمی نابودگریِ انساائی بوده
  . اند کرده ريز از هستی و هويتشان دفاع می اند را بپذيرند و در برابر اين جهادگران خون زده می

نبوده » آز«اند که چيزی جز همان ديوِ  سير نفس خويش بودهعظيمهای تاريخ همه ا
از کسانی که چون شاهان مصر و . توان يافت گونه استثناء نمی در اين حقيقت هيچ. است

اند گرفته تا کسانی که چون شاهان  دانسته مقدونيە که خودشان را فرزندان خدای آسمان می
اند، تا  پنداشته يامبران خدای آسمانی میرودان و اسرائيل خود را برگزيدگان و پ ميان
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يکسان اسيرِ اميال و  اند، همه به شمرده شاهنشاهان ايران که خود را خدمتگزارِ تمدن بشری می
. اند اند همين اسيران امروز نيز آنان که درپی کسب قدرت. اند هواها و هوسها و ديو آز بوده

ئی  و خصيصه» آز«نام  رتشت ديوی بهئی است که عامل آن نزد ز هوسِ قدرت يک بيماری
تواند بود  مبتلا شد تا زنده است نمی» آز«بيماری  است؛ و وقتی کسی به» انگر منيو«نام  به

گاه شفا  کند ولی هيچ يابد، و همواره برای التيامِ اين بيماری از خون و لاشۀ انساا تغذيه می
پذير  طلبيد و سيری بود و همواره مغز انسان می» ماردوش«ها  نه تنها ضحاک افسانه. يابد نمی

خواهان تاريخ در ديروزها و امروز هرکدام يک ضحاک است که مارهای  نبود بلکه همۀ قدرت
کند که از مغز و گوشت و خون انساا تغذيه کند تا قدرتش زنده  می هوا و هوس مجبور اش

ا هوسِ قدرت سياسی است و ه مارهای ضحاک افسانه. اش ماندگار شود بماند و سلطه
توان  اند؛ و هيچ تفاوتی ميان افتدارخواهان تاريخ نمی ضحاکهای هر زمان اقتدارخواهان زمان

روايی چندان پرکشش است که انسان حاضر است برای حصول يا حفظ  اورنگ فرمان. يافت
جنايتهای تاريخ ترين  بزرگ. هر جنايتی بزند و مارهای نفسِ خويش را ارضا کند آن دست به

اقتدارخواهان . انجام گرفته است) چه قدرت سيای چه مالی(خاطر حصول يا حفظ قدرت  به
اند که بازگويی آا لرزه براندام هر  جنايتهائی زده هدفشان دست به تاريخ در راه وصول به

افتاد در خاندان عثمانی از زمان سلطان محمد فاتح چنين رسم . اندازد سرشتی می انسان نيک
اش را کشتار  رسيد همۀ برادران و برادرزادگان نرينه سلطنت می که هرکس پس از پدرش به

الرشيد  فرزندان هارون. کرد تا هيچ فردی که بتواند مدعیِ او شود در روی زمين باقی نماند می
 پنداشتند، عباسی که خودشان را جانشينان پيامبر و نمايندگان االله و سرپرستان دين حق می

سال ريخت  سال را مأمون جوان جان يکديگر افتادند و خون امين جوان برای اين مقام فريبا به
پيش از آا ترين اصحاب پيامبر يعنی علی و طلحه و . تا خودش برمسند خلافت تکيه بزند
کام مرگ کشاندند و طلحه و  روز چندين هزار عرب را به زبير بر سرِ مقام خلافت در يک نيم

دو (کشتن رفتند؛ و اندکی پس از اين واقعه معاويه و علی   که رقيبان قدرت علی بودند بهزبير
کشتن  برسر مقام خلافت در يک جنگ چند روزه هفتاد و چند هزار عرب را به) عموزاده

دانيم۔ قربانیِ قدرت کسانی شد که  حسين که دخترزادۀ پيامبر بود نيز ۔چنانکه می. دادند
  . کردند ان مقام پيامبر و حافظان ناموس دينِ االله معرفی میخودشان را وارث

اين رود خون همواره بر . داستان قدرت در تاريخ بشری با داستان خون گره خورده است
زِيد در  بسترِ قدرت و سلطه در جريان است، و تا بشرِ اقتدارخواه بر روی اين کرۀ خاکی می

  . جريان خواهد ماند
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کنند خودشان نيز  های انساا بنا می پرستانْ قدرتشان را بر روی لاشهاما اگر اقتدار
شايد اين يکی از اسرارِ طبيعت باشد که . مجبورند که ای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند

يابد فرزندانش مجبور باشند که ای  آن دست می حسبِ شوکت و عظمتی که به انسان به
ئی سلطنت  ئی که دوره  شايد راه و رسم جهان اين باشد که خانوادهو. کاميابيهايش را بپردازند

شايد راه و رسم روزگار . کنند بايد ای شوکتشان را فرزندانشان در اين دنيا پس بدهند می
ستم نيست و  شايد هم چون هيچ قدرتمندی بی. انسان ندهد ا به اين باشد که هيچ چيزی را بی

شوند  حکم طبيعت۔ مجبور می دهد، ستمکاران ۔به يل میاساس قدرت سياسی را ستم تشک
در دينِ کهنِ يهود که . که کيفر ستمهاشان را يا خودشان يا توسط فرزندانشان بازپس بدهند

زندگی پس از مرگ عقيده نداشت، باور برآن  کرد و به اين دنيا محصور می پاداش و کيفر را به
در داستان . دهند يفر بديهای پدرانشان را پس میبود که فرزندان بدکاران تا هفت پشتشان ک

او پيام داد که او کيفر يکی  کروسووسِ ليديەيی نيز پيش از اين خوانديم که خدای يونانيان به
از بزههائی را پس داده که زمانی پدر پدرش انجام داده بوده است، و در اثر اين کيفر بوده که 

در باورِ هندوان و . و کشورش را از دست داده استدر برابر کوروش شکست يافته و سلطنت 
) ها جنم(روند، و بدکاران در اين زندگيها  آيند و از دنيا می دنيا می بودائيان، انساا بارها به

  . چينند دهند يا ميوۀ کردارهای نيکشان را می کيفر کردارهای بدشان را بازپس می
زهای جهان بر ما پوشيده مانده است، ولی آنچه دانيم و را ما اسرار خفيۀ طبيعت را نمی

توان درک کرد که انساا مجبورند کيفرهائی چه فردی و چه خانوادگی در  هست اينکه می
ترين  دهد ولی آا را درگير خصومت نزديک روزگار به برخی سلطنت می. دنيا پس بدهند

کند که با تيغ کشيدن بر روی  می کند و آرامش را از ايشان سلب کرده مجبور شان کسانشان می
شان را با داغ فراق و درد برادرکشی نگاه دارند و همواره در اين  ترين کسانشان کرسی نزديک

ها است که هميشه بر دوش ضحاکهای هر زمان  اين همان مارهای افسانه. آتش بسوزند
ا تغذيه کنند حتی اگر از دارند که از خون و مغزِ انسا آزارند و مجبور می اند و آا را می نشسته

شناسيم  ما کدام سلطۀ سياسی را در جهان می. خودشان باشد ترين کسان به خون و مغزِ نزديک
گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطۀ سياسی را در جهان ديروز سراغ داريم  خون بی که دستش به

در خاورميانه کدام ترين کسان خودش را در سينه نداشته باشد؟ امروز  نزديک که داغ ستم به
ترين وفاداران خودش،  کس، حتی نزديک شناسيم که ستمش شامل همه سلطۀ سياسی را می
. اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. »ستم و فريب«يعنی » قدرت سياسی«نشده باشد؟ اصولاً 

بدون ستم و . همينکه کسی قدرت سياسی داشت معنايش آنست که ستمگر و فريبکار است
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توان که اين  دست آورد، و بدون ستم و فريبِ بيشتر نمی توان که قدرت سياسی را به یفريب نم
» نبرد قدرت سياسی«سبب است که قدرت سياسی بدون  آن اين به. قدرت را نگاه داشت

آيد، و نبرد قدرت سياسی يعنی جنگ انساا برای حصول يا حفظ قدرت؛ و در  دست نمی به
شوند،  شود و بسيار کسان فدای قدرت می کار گرفته می ها و نامردميها بهراه نيرنگها و فريب اين

ادعای حفظ نظم و امنيت تدوين  همه قوانين که به اين. و اين عين ستمگری و فريبکاری است
همه زندان که برای در بند داشتن مخالفان دولت ساخته شده است چيزی جز ابزارِ  گشته و اين

  . شان بر انساا ادامه دهند اند تا به سلطه ه زورمندان ساختهجبر و زور و ستم نيست ک
» ستم«را مترادف » قدرت سياسی«قدرت سياسی بنگريم  وقتی از اين نقطه نظر به

ولی . بناميم» زورمندان ستمگر«ئی جز آن نداريم که همۀ قدرتمندان تاريخ را  يابيم، و چاره می
يک صف ازآن : دهيم در دو صف متمايز قرار میما زورمندان و اقتدارگرايان را هميشه 

اند و  خواسته زورمندانی است که قدرت سياسی را برای برآوردن اميالِ شهوانی خودشان می
صف ديگر ازآن زورمندانی است که در حالی که امتيازات . اند بشريت نکرده هيچ خدمتی به

توان  اند که نمی  نيز خدماتی کردهبشريت اند به خواسته قدرت سياسی را برای خودشان می
. خاطر خدماتشان ستود و خاطرۀ خدماتشان را گرامی داشت ناديده گرفت، بلکه بايد آا را به

عبارت ديگر، چنين شاهانی دارای سلطنتی  به. اند  نام داده» سلاطينِ عادل«اينها را اصطلاحا 
شاهنشاهان ماد . شود از آن ياد می» لحاناستبداد صا«اند که در اصطلاحِ سياسی با صفت  بوده

و هخامنشی چون خشتريتە و هوخشتره و کوروش و داريوش و خشيارشا و اَردشير اول و 
آا زورمندانی بودند که ما . جمله و مستبدان صالح بودند داريوش دوم و اَردشير دوم از اين

. ستائيم ان را تا سرحد تقديس میايم و آن مان و هويتمان را مديون خدماتشان هستی تاريخی
اند که در طول تاريخ مورد ستايش  ئی کرده تمدن بشری نيز چنان خدمات ارزنده آنان به

  . اند و هنوز هم هستند بوده
نبرد قدرت برای تصاحبِ مقامِ سلطنت از نخستين روزهای تشکيل شاهنشاهی در ايران 

آورد،  وجود می اش به ی را برای دارندهوجود داشت، زيرا جاذبۀ تخت و تاج که نوعی خداي
يک از شاهان هخامنشی  هيچ. انداخت هوسِ شاه شدن می هرکدام از افراد خانواده را به

درنگ رقابتها  مرد بی سلطنت نرسيد، و هر بار که يک شاه می آميز به شيوۀ کاملاً مسالمت به
ترين و  منش ترين و بزرگ رهيختهف. شد شد تا آنکه شاه پرقدرت بر رقيبانش پيروز می آغاز می

ترين شاهنشاه تاريخ که کوروش بزرگ باشد نيز کرسیِ سلطنتش را در آغاز بر  دوست انسان
همچنين بود داريوش با . خون کشتگان نبردهايش با اَشتياگ بنا کرد که پدرِ زن خودش بود
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 کوروش و داريوش .آن فرهيختگی، و گزارش جنگها و کشتارهايش را در جای خود خوانديم
سازان تاريخ جهان بودند، و  بزرگترين خدمتگزاران به بشريت در تاريخ و بزرگترين تمدن

انديشی و  فرهيختگی و نيک گرانی به گرچه تاريخ جهان تا امروز نتوانسته است که سلطه
ر نيز گ عنوان زورمندان اقتدارپرست سلطه منشیِ آا نشان دهد، ولی به دوستی و بزرگ انسان

  . حساب خاص خودشان دارند
اعمال زور اساس کسب و استمرار قدرت سياسی است، و هرچه زورِ حکومتگران بيشتر 

اين اصل در همۀ تاريخ و جغرافيا مصداق . يابد باشد قدرت سياسی آا دوامِ بيشتری می
 چونکه زور .تواند که دوام يابد ئی بدون تکيه بر زور و جبر نمی هيچ قدرت سياسی. دارد

اساس کسب قدرت است، در ميان رقيبان زورمند آنکه زورش بر ديگران بچربد فرادست 
ولی زمانی که رقيبانی با زورهای همسان با . زير فرمان خواهد گرفت خواهد شد و ديگران را به

رود و آشوب و  شود، کشور در نابسامانی فرومی يکديگر مقابله کنند جنگ داخلی آغاز می
شوند و برای پذيرفتنِ يک  گيرد، مردم از همۀ زورآزمايان روز بيزار می جا را فرامی نی همهناام

جامعه  در کند و امنيت را به رسيده که زورآوران ديگر را از ميدان به ميدان زورآورِ تازه به
 اين وضعی بود که همراه با روی کار آمدن داريوش سوم در ايران. شوند برگرداند آماده می

  . وجود آمده بود و شاهنشاهی ايران را برای فروپاشی آماده کرد به
انديشانه در  شاهنشاهان هخامنشی ايران را بازور شمشير و ابزار تئوريکی و تدبيرِ نيک

خواستند،  چيز را برای خود می آا آزمندانی بودند که همه. داشتند اوجِ قدرت و شکوه نگاه
بران و حاميانشان امتيازاتی بدهند و آنان را  فرمان ر بودند که بهناگزي» خواستن«ولی برای اين 

رغمِ خوی  شاهنشاهان و شهرياران محلی به. در مزايای ناشی از قدرت سياسی سهيم سازند
داشتند و هر کاری  شان چونکه ايرانی بودند سرزمين و قوم خويش را دوست می خواهی افزون

آوردهای تمدنی، يعنی همۀ آن  دست. و برای ايران و ايرانی بودنام ايران  دادند به که انجام می
دربار شاهنشاهان و کاخهای شهرياران  های فرهنگی و هنری که برای شکوه بخشيدن به ساخته

وجود  گر به هدف فرونشاندن عطشِ عظمت آزمندان سلطه شد، گرچه به محلی ساخته می
خاطر شوکت و شکوه ايران بود، و برای  ت، بهآمد، در ايران بود، نام ايران بر خود داش می

های مردمِ کشور که آفرينندگان اين آثار ارجمند  توده. آورد ايرانی عزت و ثروت و آرامش می
ئی از آن  کردند، وگرچه چندان ره وجود آا افتخار می سائقۀ ايرانی بودنْ به بودند، به

دانستند؛ زيرا اينها در  خودشان می  متعلق بهرسيد باز هم آا را خودشان نمی آوردها به دست
دستگاهی  ايت ثمرۀ کار و تلاش خودشان و نمايشگر شکوه و قدرت ايران و ايرانی بود و به
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ايرانی عزت و شوکت و سربلندی بخشيده ايرانيان را سروران جهان  گرفت که به تعلق می
  . متمدن روزگار کرده بود

گذراندند و  شاورزی و دامداری و صنعت و بازرگانی زندگی میهای ايرانی از راه ک توده
شاهنشاهیِ . زندگیِ معمولی ادامه بدهند نيازمند ثبات و امنيت بودند تا در سايۀ آن بتوانند به

جانبه را در ايران برقرار  ثبات و امنيتی همه) ۳۳۱۔ ۵۵۰(هخامنشی در طول دو سده و اندی 
در خلال دو سده و . دادند کار و سازندگی ادامه می  امنيت بهداشت و ايرانيان در سايۀ اين

اَندی که شاهنشاهان ايران در اوج قدرت بودند، نه تنها ايران بلکه سراسرِ جهان هخامنشی در 
سرزمينهای درون قلمرو شاهنشاهی در زير چترِ حمايت . ئی زيست سابقه آرامش و ثبات بی

سر بردند و در غياب جنگها و ويرانيها و  بات و سکون بهدولت مقتدرِ هخامنشی در نظم و ث
چشم نديده بودند و پس از آن نيز تا  غارا و آوارگيها در آرامشی که شبيه آن را پيشتر به

جهت دوران  از اين. سازندگی و شکوفايی ادامه دادند چشم نديدند به های دراز به سده
گرچه اقوامِ . گير تمدن بود شکوفايی چشمهخامنشی دوران رشد صنايع، رونق بازرگانی و 

فرهنگها و اديان و عقايد  زيستند، ولی چونکه ايرانيان به يی در زير سلطۀ ايران می خاورميانه
گونه  سنتهای اقوام کاری نداشتند، اقوامِ تابع شاهنشاهی از همه ادند و به اقوام احترام می

کرد رضايت داشتند و   که برآا حکومت میآزادیِ داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهی
عنوان سرباز در اختيار  پرداختند و فرزندانشان را با خشنودی به دلی می مالياتشان را با خوش
  . ادند ارتش شاهنشاهی می

تاريخِ جهان هيچ سلطنت جهانگيری را سراغ ندارد که همچون سلطنت هخامنشی همۀ 
. شمار آورده و برای همه آزاديهای يکسان قائل شده باشد يش بهاقوامِ زيرِ سلطه را فرزندان خو

عقائد و اديان و خدايان  تنها در سايۀ سلطنت هخامنشی بود که اقوام جهان آموختند که بايد به
بردن دين ديگران  دادن خدايان ديگران و از ميان يکديگر احترام بگذارند و درصدد فراری

تنها در سايۀ سلطنت هخامنشی . بردگی و مذلت نکشند شان را به آيند و اقوامِ زيرِ سلطه برنه
عقائد و آرای يکديگر و رواداری در برابر يکديگر را ياد گرفتند و  بود که اقوام جهان احترام به

جای تاريخ هيچ دولتی را سراغ نداريم که همچون دولت هخامنشی  ما در هيچ. کار بستند به
  .ار گرفته باشدمورد ستايش اقوام زير سلطه قر
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